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The Analysis of the Jurisprudential Obligation of Egotism and Egotism 

Sentence on the Basis of Analysis of the Content of Hadiths
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 Mohammad Hakim*2

Abstract
Inference of the Jurisprudential obligation sentence of egotism and Ex-
amining the effect of this moral illness in the practice of worship have 
made different perspectives in jurisprudential knowledge.  Self-efficacy 
is due to ignorance of the greatness of God and with an imaginary per-
fection, it is forgotten that God attributes success. In this essay, which 
an analytical-descriptive method has been performed, while exploring 
the concept of egotism and the same concepts, it explains the challeng-
es of the jurisprudential views about the self-efficacy sentence. The 
jurisprudents in the discovery of the jurisprudential sentence of ego-
tism have provided two views of forbiddingness and it’s against. Some 
jurists have also mentioned the egotism as the irreconcilable attributes 
of the religious order. In the context of the egotism situational sentence, 
there are also ideas such as the void of worship due to the intent of 
deception, void in sync with worship; and non-void. This paper, on the 
basis of judging between jurisprudential views, has evaluated the most 
important hadiths in this field discursively. In the hadith documenta-
tion, different facts are considered to be forbidden. On the other hand, 
the provisions of the hadiths include reduction (decrease) or non-reci-
procity, with the validity of worship; which prevents the emergence of 
hadiths in the event of a nullity. Accordingly, the hadith documentation 
indicates only the aversion of this attribute; and recognizes it as the 
cause of spiritual excursion to God and wickedness in worship.
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 دلالی مستندات حدیثی
ِ

واکاوی حکم تکليفی و پيامدِ وضعی »عُجب« در پرتو تحليل
محمدرضا منوچهری نایينی1
 محمد حکيم2*

چکيده 
ــی  ــاری اخلاق ــن بیم ــی ای ــدِ وضع ــب و واکاوی پیام ــده ی عُج ــت نکوهی ــی صف ــمِ تکلیف ــتنباط حک اس

ــدار ســاخته اســت و در شــمارِ مباحــث  ــه، پدی ــش فق ــادی، دیدگاه هــای مختلفــی را در دان در اعمــال عب

ــه  ــل ب ــا جه ــی، ب ــتِ خودبین ــت ناشایس ــردد. صف ــداد می گ ــه قلم ــلاق و فق ــه اخ ــز در رابط چالش برانگی

ــی  ــه کمال ــیدن ب ــورت بخش ــا ص ــد و ب ــق می یاب
ّ

ــئون تحق ــام ش ــدرت او در تم ــوذ ق ــد و نف ــام خداون مق

ــتار  ــن جس ــود. در ای ــروردگار می ش ــه پ ــت ب ــق و منزل ــت، توفی ــابِ نعم ــی انتس ــث فراموش ــی، باع خیال

ــن  ــه تبیی ــب، ب ــی عج ــنِ مفهوم شناس ــت، ضم ــیده اس ــام رس ــه انج ــی ب ــی- توصیف ــا روش تحلیل ــه ب ک

ــات  ــوای روای ــلِ محت ــای تحلی ــر مبن ــب، ب ــم عُج ــاره حک ــی درب ــات فقه ــود در نظری ــای موج چالش ه

پرداختــه شــده اســت. فقیهــان در کشــف حکــم تکلیفــی عُجــب در اعمــال عبــادی، دو دیــدگاهِ حرمــت و 

ــق حکــم 
ّ
قهــا نیــز عجــب را از اوصــاف نفســانی غیرقابــل تعل

ُ
عــدم حرمــت را ارائــه کرده انــد. برخــی از ف

تکلیفــی برشــمرده اند. در ســاحت حکــم وضعــی عُجــب نیــز نظریاتــی همچــون بطــلان مطلــق عبــادات 

بــه دلیــل خدشــه در نیــتِ عبــادت؛ بطــلان، تنهــا در فــرض تقــارن بــا عبــادت؛ و عــدم بطــلان حتــی در 

صــورت تقــارن بــا عمــل عبــادی؛ مطــرح شــده اســت. ایــن نوشــتار در فراینــدِ قضــاوت میــان دیدگاه هــای 

فقهــی، مهم تریــن احادیــث را در ایــن زمینــه مــورد تبییــن و ارزیابــی دلالــی قــرار داده و نتایــج ذیــل را بــه 

ــق 
ّ
 بــر حرمــت بــه حقایقــی متفــاوت از عجــب تعل

ّ
دســت آورده اســت: در مســتندات حدیثــی، عبــاراتِ دال

یافتــه اســت و بــر حرمــت تکلیفــی عجــب دلالــت نمی کننــد. همچنیــن، مفــاد احادیــث بــر معنایــی اعــمّ 

ــب ثــواب را نیــز، بــا وجــودِ صحّــت 
ّ
از صحّــت و عــدم صحّــتِ وضعــی دلالــت دارنــد و تقلیــل و عــدم ترت

ــع از  ــادت، مان ــتِ عب ــارج از ماهی ــوان خ ــه عن ــی ب ــقِ نه
ّ
ــو، تعل ــر س ــوند. از دیگ ــامل می ش ــادت، ش عب

ظهــور احادیــث در اثــر وضعــی بطــلان خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، مســتندات روایــی در فقه پژوهــی 

عُجــب، تنهــا بــر کراهــت ایــن صفــت دلالــت دارنــد و عُجــب را باعــث دوری معنــوی از خداونــد، عــدم 

ــد. ــواب معرّفــی می کنن ــا عــدم ث ــل ی ــادت و تقلی کمــال عب

کليدواژه ها

عُجب، خودپسندی، اِدلال، حکم تکلیفی عُجب، حکم وضعی عُجب، فقه و اخلاق.
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1. طرح مسأله

ــی و  ــه مفهوم پژوه ــه ب ــن و دراز دامن ــی دیری ــلاق، در مباحث ــش اخ ــگرانِ دان ــان و پژوهش عالم

تبییــنِ ویژگی هــا و آســیب های خصلت هــای ناشایســت و نکوهیــده اخلاقــی پرداخته انــد و 

ــد. در  ــه کرده ان ــا رذایــل نفســانی ارائ ــارزه ب ــوانِ راه کار درمــان و مب ــه عن دی را ب
ّ

دیدگاه هــای متعــد

فــان، 
ّ
دانــش فقــه نیــز، واکاوی حکــم شــرعی رذایــل اخلاقــی و کشــف تأثیــرِ آن هــا در اعمــال مکل

تلاش هــای فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن ســاحت، کشــف و تحلیــلِ حکــم 

فقهــی »عُجــب«، بــه عنــوانِ یکــی از رذایــل نفســانی، در شــمار مباحــث چالش برانگیــز در رابطــه 

ــود. ــداد می ش ــلاق قلم ــه و اخ فق

ــی  ــدِ وضع ــندِ اخلاقــی و پیام ــن صفــت ناپس ــم تکلیفــی ای مفهوم پژوهــی و واکاوی حک

ــده و  ــای پراکن ــه دیدگاه ه ــگران را ب ــأله، پژوهش ــن مس ــان در ای ــع آرای فقیه ــادات و تتبّ آن در عب

متفاوتــی در فقــهِ امامیــه رهنمــون می شــود؛ امــا- بــا وجــودِ اثرگــذاری مســأله در ابــواب گوناگــون 

عبــادات- تــا کنــون پژوهشــی مســتقل در ایــن زمینــه، بــا طــرح دیدگاهــی فراگیــر در ســاحت مبانی 

ــه اجتهــادی حکــم عُجــب، ارائــه نشــده اســت. بــر اســاسِ بررســی های انجام گرفتــه در ایــن 
ّ
و ادل

ــزان  ــنِ می ــزوم تبیی ــت و ل ــی، اهمی ــتدلال های فقه ــات و اس ــای نظری ــا و نقده ــتار، چالش ه جس

ظهــور و کشــف قلمــرو دلالــی مســتندات حدیثــی را در ایــن زمینــه، دوچنــدان خواهــد ســاخت؛ 

ــدِ کشــف حکــم  ــات، در فراین ــه دلالــت روای ــات مطرح شــده در زمین ــن اســاس، نظری ــر همی و ب

تکلیفــی و وضعــی عُجــب، مــورد اعتبارســنجی قــرار خواهنــد گرفــت. 

ــه در  ــت ک ــی اس ــش اساس ــه دو پرس ــخ ب ــفِ پاس ــرای کش ــتار ب ــن جس ــش ای ــن، کوش بنابرای

ــوند: ــرح می ش ــل مط ــای ذی ــب گزاره ه قال

ــه ای را در  ــت و نتیج ــه رهیاف ــب، چ ــی عُج ــی در فقه پژوه ــتندات حدیث ــی مس ــی دلال بررس

واکاوی حکــم تکلیفــی ایــن صفــت، در پــی خواهــد داشــت؟ و بــر اســاسِ آن، صفــت نکوهیــده 

عُجــب از کدامیــن اثــر وضعــی در اعمــال عبــادی برخــوردار اســت؟

 

2. مفهوم شناسی عُجب

ــا و  ــه ویژگی ه ــندی در هم ــی و خودپس ــی، خودبزرگ بین ــای خودبین ــه معن ــت، ب ــب« در لغ »عُج

ــدی،  ــور، 1414ق، 1: 582؛ زبی ــد )ابن منظ ــواه ب ــک و خ ــارِ نی ــت و رفت ــواه خصل ــات، خ اقدام

1414ق، 2: 206( و بــه خویشــتن نازیــدن )معیــن، 1388ش، 2: 2277؛ انــوری، 1382ش، 5: 

4974( دانســته شــده اســت.

 دانــش اخــلاق، کمالــی خیالــی و 
ِ

ایــن صفــت نکوهیــده قلبــی و بیمــاری درونــی، در اصطــلاح
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ظنّــی دروغیــن در نفــس اســت کــه موجــب خودبزرگ بینــی انســان می شــود. انســانِ مبتــلا بــه ایــن 

صفــت، خویــش را مســتحق و شایســته منزلتــی برمی شــمرد کــه شایســته واقعــی آن نیســت و چــون 

بــه جایــگاه خویــش در برابــر خداونــد متعــال، معرفــت کســب کنــد و بــر عیــوب و نقصان هــای 

خویــش وقــوف یابــد و بدانــد کــه فضیلــت میــانِ خلــق مشــترک اســت، از عُجــب رهــا می شــود 

قــان، 1384ش، 11: 166(.
ّ

)طوســی، 1413ق: 140-141؛ نراقــی، بی تــا: 363؛ گروهــی از محق

ــق می یابــد کــه فضیلــت و کمــال باشــد 
ّ

در نــگاه دانشــمندان اخــلاق، عُجــب در وصفــی تحق

ــا، 11:  ــی، بی ت ــال )غزال ــد متع ــه خداون ــگارد، ن ــش ان ــه خوی ــوب ب ــف را منس ــان آن وص و انس

63(. در بزرگداشــت و عظیــم اِنگاشــتن نفــس بــه دلیــل کمــال و حضــور صفتــی برتــر در نفــس، 

ــا گمانــی باطــل بیــش  ــقِ واقعــی در نفــس داشــته باشــد ی
ّ

تفاوتــی نمی کنــد کــه آن صفــت، تحق

نباشــد و نیــز تفاوتــی نخواهــد کــرد کــه آن صفــت، در حقیقــت نیــز »صفــتِ کمالــی« باشــد یــا 

انســان، یــک نقصــانِ نفســانی را- بــا خیــالِ دروغیــن یــا گمــانِ اشــتباه- بــه عنــوان کمــال بیانــگارد 

ــا: 358(.  ــی، بی ت )نراق

در تعاریــف دیگــر، عجــب بــه معنــای بــزرگ دانســتنِ یــک نعمــت و رکــون و اعتمــاد بــر آن، 

بــه دلیــلِ بی عیــب و نقــص پنداشــتن خویــش و فراموشــی انتســاب نعمــت بــه مُنعِــم واقعی،یعنــی 

بی تــا، 11: 63؛ دســتغیب، 1388ش، 2: 18(.  )غزالــی،  اســت  دانســته شــده  پــروردگار، 

ــر  ــه معنــی »خــود دیــدن« در براب ــی در مــورد خــود، ب ــز عجــب را ظــنّ کاذب قــان نی
ّ

برخــی محق

»خداونــد دیــدن« دانســته اند؛ کــه از عــدم خضــوع و خشــوع در مقابــل خداونــد نشــأت می گیــرد 

.)287 1426ق،  )ابن مســکویه، 

ــق می یابــد. خودپســندی 
ّ

عُجــب عــلاوه بــر کمــالات و اوصــاف نفســانی، در اعمــال نیــز تحق

ــق می یابــد و گاه 
ّ

 واقعــی و دارای حُســنِ حقیقــی تحق
ِ

نســبت بــه یــک رفتــار، گاه در عمــل صحیــح

بــر مبنــای گمانــی خطــا، اســتوار اســت و مُعجِــب بــه اشــتباه، اِقــدام عملــی بــدونِ حُســنِ خویــش 

ــا، 11: 60(.  ــی، بی ت ــود )غزال ــی می ش ــار خودبزرگ بین ــدارد و در آن دچ ــو می پن ــاری نیک را رفت

عجــب در عمــل، بــر مطلــقِ بــزرگ دیــدنِ هــر عملــی- اعــمّ از عبــادی، حتــی عبــادات فاســد؛ 

ــه  ــان از جوانمــردی و کمــال پنداشــته و ب ــا اعمــال ناپســندی کــه برخــی نادان و غیــر عبــادی؛ و ی

ــی، 1416ق، 2: 234(.  ــی، 1382ق، 9: 315؛ همدان ــود )مازندران ــلاق می ش ــد- اِط آن می نازن

عمــال عبــادی و اِقدامــات نیــک، بزرگداشــت و اعتقــاد بــه عظمــت 
َ
عُجــب و خودپســندی در ا

ــب در  ــن، عُج ــت. همچنی ــام اس ــتِ« انج ــا »کیفی ــت« ی ــت »کمی ــل از جه ــدرِ والای عم و ق

ــق می یابــد؛ ماننــد انســان ثروتمنــد یــا مقــام سیاســی 
ّ

عمــل گاه در »جهــتِ صــدور عمــل« تحق

ــلِ خویــش را بــرای خداونــد، از آن جهــت کــه از چنــان 
ّ
قدرتمنــدی کــه عبــادت و خضــوع و تذل
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شــخص قدرتمنــد یــا ثروتمنــدی ســر زده اســت، عظیــم دانســته و بــه ارزش و بزرگــی عمــل عبادی 

خویــش بــاور داشــته باشــد. عُجــب بــه طاعــت و عبــادت، کــه بــر خــلاف حقیقــتِ عبودیــت و 

 روح نیّــت در عبــادات، یعنــی داعویــتِ ارتــکازی اظهــار بندگــی بــا قصــدِ امتثــال و قربــت 
ّ

ضــد

ــقِ فرقه هــا 
ّ

ــدگاه، کــه شــاید سرمنشــأ بدعت هــا و گمراهی هــا و تحق ــه رأی و دی اســت؛ عجــب ب

ــه  ــب ب ــش؛ عج ــه دان ــب ب ــد؛ عج ــب نباش ــه از عج ــز این گون ــزی ج ــل، چی ــه های باط و اندیش

حَسَــب و نَسَــب، جمــال و زیبایــی، ثــروت، قــوّت بدنــی، جــاه و منصــب و قــدرت سیاســی، از 

ــی  ــه معرّف ــلاق ب ــم اخ ــردازان عل ــد و نظریه پ ــمار می آین ــی به ش ــاری باطن ــن بیم ــام ای ــر اقس دیگ

ــا، 367(. ــا، 11: 60؛ نراقــی، بی ت ــد )غزالــی، بی ت ــوّع آن پرداخته ان راه کارهــای درمــان اقســام متن

ــان و  ــف لغت شناس ــب«، تعاری ــای »عُج ــن معن ــز در تبیی ــیعه نی ــانِ ش ــان و حدیث شناس فقیه

دانشــمندان اخــلاق را دربــاره ایــن صفــت نفســانی پذیرفته انــد و آن را بدیــن معنــا دانســته اند کــه 

انســان، رتبــه و مقامــی خیالــی را- بــدون دارا بــودنِ واقعــی آن رتبــه- بــرای خویــش تصــوّر نمایــد 

ــکا و اعتمــاد یابــد )شــهید اول، بی تــا، 
ّ
و در اثــر آن، عبــاداتِ خویــش را بــزرگ پنــدارد و بــر آن ات

ــه جهــتِ آن  ــت و ب ــن صف ــه ســبب ای ــف ب
ّ
ــی، 1382ق، 9: 313-314(. مکل 2: 154؛ مازندران

ــگاهِ  ــود را در پیش ــردد و خ ــادمان می گ ــرور و ش ــش مس ــادی خوی ــالِ عب عم
َ
ــه ا ــبت ب ــال، نس خی

 تقصیــر و پذیــرشِ کوتاهــی 
ّ

خداونــد، دارای مقامــی والا و برجســته می پنــدارد و در نتیجــه، از حــد

ــاهرودی، 1385ش، 5: 328(. ــمی ش ــود )هاش ــارج می ش ــد خ ــادتِ خداون در عب

ــار  ــودی آث ــرای ناب ــی ب ــح و عامل ــل صال ــتِ عم ــندی آف ــب و خودپس ــی، عج ــون دین در مت

ــی برســوی، بی تــا، 8: 522؛ طباطبایــی، 
ّ

عبــادات و اقدامــاتِ نیــک قلمــداد گردیــده اســت )حق

ــر آن خودپســندی، رذایــل  1374ش، 4: 592؛ مــکارم شــیرازی، 1374ش، 21: 487(. عــلاوه ب

ــه،  ــوانِ نمون ــه عن ــا، 362(. ب ــی، بی ت ــت )نراق ــد داش ــی خواه ــیاری را در پ ــی بس ــات اخلاق و آف

صــال انســان بــه کمــالِ 
ّ
مُعجِــب خویــش را معیــار کمــال می پنــدارد و ایــن خــود، باعــث عــدم ات

مطلــوب و نفــی تــلاش بــرای نیــل بــه آن می گــردد. همچنیــن، عجــب از اســباب کِبــر و موجــب 

ــود  ــداد می ش ــتی ها قلم ــدارک کاس ــان و ت ــران گناه ــال در جب ــص و اِهم ــان و نواق ــی گناه فراموش

ــا، 11: 62(.  ــی، بی ت )غزال

ــدرت  ــوکت و ق ــه ش ــب ب ــه: 25(، عج ــراد )التوب ــی اف ــه فراوان ــب ب ــد، عج ــرآن مجی در ق

)الحشــر: 2( و عجــب بــه اعمــال )الکهــف: 104؛ فاطــر: 8(، مــورد مذمّــت واقــع گردیــده اســت. 

دی از معصومــان )ع( در تبییــن ماهیــت، آثــار و راه مبــارزه بــا این صفــت وارد 
ّ

همچنیــن، روایــات متعــد

شــده اســت )ســیدرضی، 1414ق: 382 و 412 و 414 و 436 و 445؛ مجلســی،1410ق، 71: 228(. 

ــه  ــش- ک ــای خوی ــا و توانایی ه ــن ویژگی ه ــود و تبیی ــی خ ــه معرّف ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای البت
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ــی )الأعــراف: 68؛ یوســف: 55( در حــالِ  ــه مســتندات قرآن ــا تمسّــک ب ــات و ب ــر اســاسِ روای ب

ــندی و  ــا خودپس ــاوت ب ــی متف ــی، 1380ق، 2: 181(- از ماهیت ــت )عیاش ــز اس ــرار، جای اضط

ــد. ــز می باش ــت و جای ــوردار اس ــتایی برخ خودس

3. تحليل حکم فقهی عُجب

کشــف حکــم شــرعی عجــب، نیازمنــد واکاوی و تحلیــل در دو ســاحتِ حکــم تکلیفــی و حکــم 

ــی  ــه ارزیاب ــان، ب ــدگاه فقیه ــنِ دی ــن تبیی ــل، ضم ــت و در ذی ــت اس ــن صف ــر ای ــب ب
ّ
ــی مترت وضع

ــه پرداختــه خواهــد شــد. نظریــات فقهــی در هــر دو زمین

3-1. حکم تکليفی عُجب

در زمینه حکم تکلیفی عُجب، دیدگاه های متنوّع و متفاوتی در منابع فقهی مطرح شده است:

 در شــمارِ اوصــاف نفســانی 
ً
ــا ــد کــه عُجــب، صِرف ــن باورن ــر ای ــان ب ق

ّ
الــف- برخــی از محق

ــل  ــه دلی ــوری- ب ــن ام ــا ذات چنی ــردد. ام ــح می گ ــال قبی ــبِ افع
ّ
ــث ترت ــود و باع ــداد می ش قلم

فــان محســوب نمی شــوند و حتــی در عبــادات نیــز قابلیــتِ 
ّ
نفســانی بــودن- در شــمار افعــال مکل

ــت و  ــه حرم ــی- ن ــه حکم ــاس، هیچ گون ــن اس ــر ای ــت. ب ــد داش ــرعی را نخواهن ــم ش ــق حک
ّ
تعل

ــد، چنان کــه اوصــاف نفســانی دیگــر  ــاره صفــت نفســانی عُجــب صِــدق نمی کن ــه اباحــه- درب ن

همچــون حســد ایــن چنین انــد )خویــی، 1418ق/الــف، 5: 32-33(. بــه بیــان دیگــر، حقیقــتِ 

ــارض  ــان ع ــس انس ــه در نف ــت ک ــاری اس ــه ای غیراختی ــا ملک ــت ی ــی و صف ــی باطن ــب حالت عُج

ــانی ای  ــت نفس ــن حال ــاسِ چنی ــت و اس ــن صف ــه ذاتِ ای ــی ب ــت تکلیف ــق حرم
ّ
ــود و تعل می ش

ــی، 1380ق، 3: 466-465(. ــت )آمل ــول نیس معق

ــق گیــرد، 
ّ
بــر ایــن اســاس، آنچــه کــه معقــول اســت بــه عنــوانِ حکــم شــرعی بــه عُجــب تعل

ــت  ــشِ صف ــع از پیدای ــه مان ــت ک ــری اس ــری تفک ــه کارگی ــا ب ــار ی ــه رفت ــدام ب ــوبِ اِق ــم وج حک

ــای او و  ــال و نعمت ه ــد متع ــت خداون ــر در عظم ــوب تفک ــی وج ــود؛ یعن ــس ش ــب در نف عُج

ــخصِ وی  ــتقلالی از ش ــدور اس ــف، ص
ّ
ــده از مکل ــال صادرش ــک از اعم ــه هیچ ی ــل در این ک تأمّ

ــروردگار اســت.  ــب پ ــق از جان ــد عنایــت و توفی ــز نیازمن ــاداتِ خویــش نی ــی در عب نداشــته و حت

ــه ایــن صفــت را  ــرای ازال ــوان اِعمــال تفکــر ب ــق عُجــب در نفــس، می ت
ّ

همچنیــن در فــرض تحق

واجــب دانســت. بنابرایــن، دو گــزاره یادشــده- یعنــی تأمّــل بــرای منــع از حــدوث عُجــب و تفکــر 

ــت وجــوب شــرعی  ــه دارای قابلی ــلِ پیش گفت ــر اســاسِ تحلی  و ب
ً
ــا ــه آن از نفــس- منطق ــرای ازال ب

ــف، 5: 33-32(. ــی، 1418ق/ال ــتند )خوی هس
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ب- برخــی از فقیهــان بــا وجــود پذیــرش اصــل اســتدلالِ یادشــده در نظریــه نخســت، عمــوم آن 

ــد  ــرام نمی دانن ــرعی ح ــادات ش ــر از عب ــی غی ــا- در اعمال ــب را- تنه ــد و ذات عُج را نپذیرفته ان

قهــا، بــه ظواهــر 
ُ
)همدانــی، 1416ق، 2: 236-237؛ آملــی، 1406ق، 4: 385(. ایــن گــروه از ف

روایــاتِ واردشــده از معصومــان)ع( در مــورد عجــب تمسّــک می کننــد. در ایــن نظریــه، هرچنــد 

ــق  ــورِ مطل ــت به ط ــن صف ــت ای ــرِ حرم ــی- بیان گ ــرش ابتدای ــات- در نگ ــی از روای ــرِ برخ ظواه

اســت )بــرای نمونــه ر.ک: کلینــی، 1407ق، 2: 314؛ مجلســی، 1410ق، 69: 321(، امــا 

می تــوان از ظهــور ابتدایــی و مطلــق روایــات دســت کشــید و عُجــب را فقــط در حالــت یــا رفتــاری 

ــق 
ّ
خــاص ماننــدِ عبــادات حــرام دانســت و یــا  آثــار خارجــی ایــن صفــت را- و نــه ذات آن را- متعل

ــا، 368-367(.  ــکینی، بی ت ــمار آورد )مش ــه ش ــت ب ــی حرم ــم تکلیف حک

 ذاتــی« آن و منشــأ شــدن بــرای 
ِ

بــح
ُ
ج- از نــگاه برخــی از فقهــا، عجــب در عبــادت بــه دلیــلِ »ق

»نتایــج قبیــح«، معصیــت اســت و حرمــت تکلیفــی ایــن صفــت در اعمــال عبــادی، تفاوتــی بــا 

ریــا نمی کنــد، جــز این کــه ریــا مقــارن و هم زمــان بــا عبــادت اســت و بــه همیــن ســبب، موجــب 

بطــلان عبــادت نیــز خواهــد شــد. امــا عجــب، پــس از اتمــامِ عمــل عبــادی بــروز می کنــد و تنهــا، 

ــی، 1404ق، 2:  ــا، 2: 154؛ نجف ــهید اول، بی ت ــردد )ش ــب می گ
ّ
ــر آن مترت ــرعی ب ــتِ ش حرم

ــا، 2: 546(.  ــم، بی ت ــی، 1406ق، 4: 386؛ حکی 100؛ آمل

چنان کــه اشــاره شــد، حرمــت شــرعی عجــب در ایــن دیــدگاه، مبتنــی بــر قبیــح بــودن ماهیــت 

 آن اســت )نجفــی، 1404ق، 2: 100( و در برخــی منابــع فقهــی، این چنیــن تبییــن شــده 
ِ

و نتایــج

اســت: عُجــب در شــمار بزرگ تریــن و اصلی تریــن اســبابِ کبــر و حتــی هم معنــا بــا تکبّــر اســت 

ــزرگ  ــیار ب ــش بس ــل اعمال ــه دلی ــش را ب ــس خوی ــب، نف ــان مُعْجِ ــی، 1413ق، 139(. انس )عامل

می پنــدارد و ایــن همــان حقیقــتِ تکبّــر اســت. عابــدِ مبتــلا بــه عجــب، نفــسِ خویــش را صاحــب 

تقــوا و یقیــن دانســته و عمــل نیکــوی خویــش را برتــر از عبــادات تمامــی مخلوقــات می انــگارد. بــه 

همیــن خاطــر، نفــسِ خویــش را بــزرگ انگاشــته و عبــادت دیگــران را تحقیــر خواهــد کــرد و ایــن 

 برعکــس صفــاتِ مؤمنانــه اســت )همدانــی، 1416ق، 2: 236(. عُجــب همچنیــن، موجــب 
ً
دقیقــا

مفســده فراموشــی گناهــان و کوتاهــی در جبــران کاســتی ها در عبــادات خواهــد شــد )مجلســی، 

ــل بــرای خداونــد متعــال، کــه غایــت امــر بندگان 
ّ
1404ق، 10: 219( و بــا خضــوع و خشــوع و تذل

بــه عبــادت اســت و بــا فــوز بــه مقــامِ عبودیــت، کــه غایت الغایــاتِ عبــادات محســوب می شــود، 

منافــات دارد )همدانــی، 1416ق، 2: 237(. ایــن گزاره هــا بــرای اثبــاتِ حرمــت تکلیفــی صفــت 

عُجــب، مبتنــی بــر قبــح آن، کافــی اســت.

د- در مقابــل، در دیدگاهــی دیگــر، هرچنــد عُجــب از اســباب تباهــی و دور شــدن از رحمــت 
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ــه  ــادی- ب ــا عمــل عب ــی عجــبِ مقــارن ب ــادات و حت ــی در عب الهــی قلمــداد می شــود، امــا- حت

لحــاظ تکلیفــی حــرام نیســت )همدانــی، 1416ق، 2: 246؛ خمینــی، 1422ق، 397؛ خویــی، 

ــج   نتای
ِ

ــح ــا قب ــات ی ــه روای ــوان ب ــب، نمی ت ــت عُج ــات حرم ــرای اثب ــف، 5: 33( و ب 1418ق/ال

تمسّــک نمــود.

بررسی دیدگاه ها

ــق حرمــت تکلیفــی بــه عجــب- بــه ایــن دلیــل کــه در شــمارِ صفــات نفســانی 
ّ
الــف- نفــی تعل

ــق حکــم شــرعی را ندارنــد )خویــی، 1418ق/الــف، 
ّ
محســوب می شــود و ایــن امــور، قابلیــتِ تعل

ــقِ 
ّ
ــت تعل ــدمِ معقولی ــف و ع

ّ
ــدرت مکل ــل ق ــقِ آن از ذی  مطل

ِ
ــروج ــای خ ــه معن ــر ب 5: 32(- اگ

تکلیــف بــه امــر غیرمقــدور باشــد، بــا نقــدِ ذیــل مواجــه اســت:  

ــدرت و دور از  ــار و ق ــارج از اختی گاه و خ ــودآ ــی ناخ ــورات ذهن ــمارِ خط ــب، گاه در ش عُج

ــل  ــاتِ ذی ــه گاه، از صف ــت؛ بلک ــه نیس ــه این گون ــا همیش ــود، ام ــداد می ش ــان قلم ــرلِ انس کنت

ــع  ــی و قط ــد بی توجه ــادی آن، مانن ــه مب ــا ازال ــوان ب ــد و می ت ــمار می آی ــا به ش ــل اِنتف ــدرت و قاب ق

نظــر از کمّیــت یــا کیفیــت یــا جهــت صــدور عمــل، عجــب را نیــز منتفــی ســاخت. همچنیــن، 

ــف می توانــد مبــادی عُجــب را بــا تأمّــل و تفکــر در امــوری ماننــدِ عظمــت خداونــد، وســعتِ 
ّ
مکل

ــز  ــش و نی ــد و نعمت های ــت خداون ــر عظم ــال در براب ــودنِ اعم ــز ب ــدک و ناچی ــای او، ان نعمت ه

غیراســتقلالی و وابســته بــودنِ همــان عبــادات انــدک بــه توفیــق و عنایــتِ پــروردگار، زایــل و منتفــی 

ــار  ــه اعتب ــت، ب ــه اس ــأت گرفت ــده نش ــق یادش ــی حقای ــه از فراموش ــی ک ــن عُجب ــازد. این چنی س

ــف بــر ایجــاد یــا عــدم ایجــاد آن- بــه وســیله تدبّــر در امــور یادشــده یــا عــدم تأمّــل 
ّ
قــدرت مکل

ــقِ تکلیــف الزامــی )حرمــت( بــه خــود آن نیــز 
ّ
ــف بــه شــمار می آیــد و تعل

ّ
در آن هــا- مقــدورِ مکل

معقــول خواهــد بــود. 

بــح عجــب و در نتیجــه، حرمــت تکلیفــی آن، بــا نقــد 
ُ
ب- اســتدلال یادشــده بــرای اثبــات ق

ذیــل مواجــه اســت:

ــر«  ــر و تکبّ ــای »کِب ــد برخــی از لغت شناســان و فقه پژوهــان، صفــت عُجــب را هم معن هرچن

به شــمار آورده انــد )زبیــدی، 1414ق، 2: 207؛ معیــن، 1388ش، 2: 2277؛ عاملــی، 1413ق، 

139(، امــا در عجــب- برخــلاف کِبــر کــه بــه معنــای اظهــار بزرگــی شــأن در برابــر دیگران اســت- 

ــق ایــن صفــت، خودبرتربینــی نســبت بــه دیگــران، معتبــر و شــرط 
ّ

غیــری در میــان نیســت و در تحق

ــکری،  ــد )عس ــق می یاب
ّ

ــال تحق ــا و اعم ــه ویژگی ه ــرور ب ــادمانی و س ــا ش ــا ب ــود و تنه ــد ب نخواه

ــه  ــع و ن ــی مواق ــب- در برخ ــت، عُج ــا، 11: 63(. در حقیق ــی، بی ت 1400ق، 242-243؛ غزال
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ــا  همیشــه- در شــمارِ اســباب کِبــر قلمــداد می گــردد و از مفهومــی مســاوی و ماهیتــی یکســان ب

ــر  ــلاوه ب ــر- ع ــر و تکبّ ــر، کب ــوی دیگ ــی، 1416ق، 2: 236(. از س ــت )همدان ــوردار نیس آن برخ

ــف بــر ایــن صفــت نیســت و هیچ گونــه ملازمــه ای بیــن آن دو 
ّ
تفــاوت مفهومــی بــا عُجــب- متوق

متصــوّر نیســت؛ زیــرا گاهــی تکبّــر و خودبرتربینــی نســبت بــه دیگــران- بــدون عجــب بــه عمــل یا 

ــا عالمــان نشــأت می گیــرد.  فضیلتــی مخصــوص- از امــوری ماننــد ولادت در خانــدان ملــوک ی

همچنیــن، دلیلــی بــر حرمــتِ یــک ویژگــی و صفــت کــه عمــل یــا ویژگــی حــرام دیگــری بــر آن 

ــت تامّــه حــرام بــه 
ّ
ــف اســت، در دســت نیســت؛ جــز این کــه آن صفــت و ویژگــی نفســانی عل

ّ
متوق

شــمار آیــد. امّــا عُجــب چنیــن نیســت؛ زیــرا عجــب بــه عمــل، گاه بــدون تکبّــر نســبت بــه دیگــران 

ــتِ تامّــه آن. 
ّ
 مقتضــی بــرای کبــر اســت، نــه عل

ّ
حاصــل می شــود. بــر ایــن اســاس، عجــب در حــد

ــت تامّــه نســیان گناهــان و کوتاهــی در تــلاش بــرای جبــران نواقــص 
ّ
از دیگــر ســو، عجــب عل

ــق می یابــد کــه 
ّ

ــه ایــن گمــان تحق ــار عبــادی، گاه ب ــه رفت نیــز قلمــداد نمی شــود؛ بلکــه عُجــب ب

ــی نقصان هــا و آثــار وضعــی ناشــی از  عبــادات و اِقدامــات نیــک، گناهــان را محــو ســاخته و حتّ

 منطقــی بیــن عُجــب 
ِ

گناهــان را نیــز جبــران نمــوده اســت. از دیگــر ســو، منافــاتِ قطعــی و تمانــع

ــف بــه 
ّ
ــل در برابــر مقــام الهــی وجــود نــدارد؛ بلکــه گاهــی عجــب، از گمــان مکل

ّ
و خضــوع و تذل

ــد.  ــق می یاب
ّ

 غایــت خضــوع و خشــوع را حاصــل نمــوده اســت، تحق
ً
این کــه عملــش قطعــا

ــات  ــرای اثب ــح، ب ــج قبی ــی نتای ــرای برخ ــب ب ــودنِ عُج ــی ب ــرّدِ مقتض ــاس، مج ــن اس ــر ای ب

حرمــت شــرعی آن کفایــت نخواهــد کــرد. البتــه می تــوان بــر مبنــای تأثیــرات قبیــح آن، کراهــتِ 

ــر امــکان عقلــی، نیازمنــد دلیــل شــرعی  ــق تکلیــف عــلاوه ب
ّ
عُجــب را پذیرفــت. همچنیــن، تعل

ــه خواهــد شــد. ــه آن پرداخت ــی ب ــی مســتندات روای ــل دلال ــز هســت کــه در تحلی نی

3-2. حکم وضعی عُجب

در متون فقه امامیه، در زمینه حکم وضعی عُجب در عبادات، سه دیدگاه مطرح گردیده است:

الــف- بنــا بــر نظــر مشــهور میــان فقیهــان، عُجــب- برخــلافِ ریــا- موجــبِ بطــلان عبــادت 

ــق 
ّ

ــر از عبــادت تحق
ّ

نیســت؛ خــواه پیدایــش عُجــب، تــوأم و مقــارن بــا عبــادت باشــد و یــا متأخ

ــف، 5: 35(.  ــی، 1418ق/ال ــی، 1422ق، 397؛ خوی ــی، 1406ق، 4: 386؛ خمین ــد )آمل یاب

حــوَط اســت، 
َ
برخــی از فقهــا نیــز بــر ایــن باورنــد کــه در عجــبِ مقــارن، هرچنــد اعــاده عمــل ا

امّــا باعــث بطــلان عبــادت نخواهــد بــود )یــزدی طباطبایــی، 1409ق، 1: 240(. در تاریــخ فقــه 

نیــز، بــا وجــود شــمارشِ عوامــل فســاد و بطــلان عبــادات- از جملــه ریــا )شــهید اوّل، 1417ق، 

1: 90؛ کرکــی، 1414ق، 1: 203(- هیــچ ذکــری از عجــب بــه میــان نیامــده اســت و فقیهــان، آن را 
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در اســباب بطــلان عبــادت برنشــمرده اند؛ هرچنــد ذهــن، بــه طــور طبیعــی، در کنــار ذکــر ریــا بــه 

عنــوانِ مُفســدِ عبــادت، بــه عجــب نیــز منتقــل می شــود )نجفــی، 1404ق، 2: 100(. بنابرایــن، عُجب 

از امــور قبیحــی اســت کــه تنهــا ثــوابِ اعمــال عبــادی را تقلیــل می دهــد )نجفــی، 1404ق، 2: 100(.  

ب- در دیدگاهــی دیگــر، عُجــب بــه طــورِ مطلــق- همچــون ریــا- موجــبِ بطــلان عبــادت 

ــیدعلی  ــل از: س ــه نق ــی، 1416ق، 2: 239؛ ب ــی، 1404ق، 2: 100؛ همدان ــت )ن.ک: نجف اس

ــف کتــاب البرهــان القاطــع فــي شــرح 
ّ
بحرالعلــوم طباطبایــی )م. 1298 یــا 1299ق.( مؤل

المختصــر النافــع؛ و ن.ک: حائــری، 1426ق، 3: 497( زیــرا اخبــار و روایــات، در بطــلان 

ــن  ــی بی ــن، تفاوت ــد. بنابرای ــته و دارای اطلاق ان ــور داش ــود ظه ــندانه و عُجب آل ــاداتِ خودپس عب

م از عبــادت- کــه تــا شــروع عمــل و اِقــدام باقــی اســت- و عجــب مقــارن بــا عمــل 
ّ

عجــب متقــد

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــود- وج ــادث می ش ــل ح ــانِ عم ــس از پای ــه پ ــر- ک
ّ

ــب متأخ ــز عج و نی

ــی و  ــزه اله ــدون انگی ــلِ ب ــلان عم ــب بط ــد و موج ــورت می بخش ــادت را ص ــتِ عب ــا، غای ری

نیــت تقــرّب می شــود )شــهید اوّل، 1417ق، 1: 90؛ کرکــی، 1414ق، 1: 203( و عجــب مقــارن 

ــر بایــد توجه داشــت 
ّ

نیــز در ایــن ویژگــی و حکــم بــا ریــا یکســان اســت. البتــه دربــاره عجــبِ متأخ

ــرای عمــل نیســت کــه  ــودن آن ب ــه دلیــل غایــت ب ــادت به وســیله چنیــن عُجبــی، ب کــه ابطــال عب

ــقِ غایــت بــه عمــلِ سپری شــده و پایان یافتــه، معقــول نباشــد؛ بلکــه بطــلان مســتفاد از اِطــلاق 
ّ
تعل

ر محســوب می شــود 
ّ

ــف از شــرطِ متأخ
ّ
ــر، از قبیــلِ تخل

ّ
روایــات، بــه ایــن دلیــل اســت کــه عجــبِ متأخ

ــر نیــز معقــول و منطقــی خواهــد بود. 
ّ

و بــر ایــن اســاس، بطــلان اعمــال عبــادی بــا عُجــب متأخ

ــلان  ــب بط ــادی موج ــل عب ــا عم ــارن ب ــورت تق ــا در ص ــب، تنه ــوم، عُج ــه س ج- در نظری

ــن  ــی، 1422ق، 1: 299(. در ای ــاء، 1422ق، 1: 281؛ قطیف ــف الغط ــد )کاش ــد ش ــادت خواه عب

دیــدگاه، عُجــبِ مقــارن هماننــدِ ریــای مقــارن محســوب می شــود و باعــث فســاد عمــل می گــردد 

ــر- بــر وجــودِ 
ّ

رالوجــود- ماننــد عجــب متأخ
ّ

)کاشــف الغطــاء، 1422ق، 1: 281(. امــا تأثیــر متأخ

ــری،  ــی، 1416ق، 2: 239-240؛ حائ ــی دارد )همدان ــری و وجدان ــی، فط ــتحاله عقل م، اس
ّ

ــد متق

1426ق، 3: 497(.

ــوای  ــی محت ــر بازخوان ــب، ب ــی عُج ــم وضع ــه حک ــان در زمین ــدگاه فقیه ــی دی ــد بررس فراین

ــت.  ــتوار اس ــی اس ــه اخلاق ــن رذیل ــاره ای ــده درب ــثِ واردش احادی

4. تحليل و بررسی مستندات روایی 

ــم  ــاره حک ــان درب ــات فقیه ــاره نظری ــاوت درب ــب و قض ــی عج ــم تکلیف ــف حک ــدِ کش در فراین

وضعــی عبــاداتِ آلــوده بــه ایــن صفــت، در ادامــه- بــا وجــود روایــات فــراوان در منابــع شــیعی 
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 -)106-95  :1 1409ق،  عاملــی،  حــرّ  2: 313-314؛  )کلینــی، 1407ق،  عُجــب  دربــاره 

ــتناد و  ــورد اس ــب م ــتِ عُج ــی صف ــیر فقه پژوه ــی و در مس ــون فقه ــه در مت ــی ک ــن روایات مهم تری

تحلیــلِ فقیهــان قــرار گرفته انــد و یــا از ایــن قابلیــت برخوردارنــد- بــا قطــع نظــر از اعتبارســنجی 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــن و بررس ــت تبیی ــرو دلال ــرِ قلم ــنادی- از منظ اس

4-1. عجب، باعثِ فتنه و هلاک

در حدیثـی قدسـی کـه از امام باقـر )ع(، از پیامبر اکـرم )ص(، از جبرائیل، از جانـب خداوند متعال 

 فِي 
ُ

مَـنْ یَجْتَهِد
َ
مُؤْمِنِیـنَ ل

ْ
: ... وَ إِنَّ مِنْ عِبَـادِيَ ال

َّ
هُ عَـزَّ وَجَـل

َّ
 الل

َ
ـال

َ
نقـل گردیـده، چنیـن آمده اسـت: »ق

رِبُهُ 
ْ

ض
َ
أ
َ
سَـهُ فِـي عِبَادَتِـي، ف

ْ
یُتْعِـبُ نَف

َ
یَالِـيَ ف

َّ
 لِـيَ الل

ُ
ـد یَتَهَجَّ

َ
ذِیـذِ وِسَـادِهِ ف

َ
ـادِهِ وَ  ل

َ
ـومُ مِـنْ رُق

ُ
یَق

َ
عِبَادَتِـي ف

سِـهِ 
ْ

ـومُ وَ هُوَ مَاقِتٌ لِنَف
ُ

یَق
َ
ـی یُصْبِحَ ف یَنَامُ حَتَّ

َ
یْـهِ، ف

َ
ـاءً عَل

َ
ـهُ وَ إِبْق

َ
ـي ل  مِنِّ

ً
ـرا

َ
تَیْـنِ نَظ

َ
یْل

َّ
 وَ الل

َ
ـة

َ
یْل

َّ
عَـاسِ الل بِالنُّ

عُجْبُ 
ْ
ـرُهُ ال یُصَیِّ

َ
لِک ف

َ
عُجْـبُ مِنْ ذ

ْ
هُ ال

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 مِنْ عِبَادَتِـي ل

ُ
ـي بَیْنَـهُ وَ بَیْنَ مَـا یُرِید

ِّ
ل

َ
خ

ُ
ـوْ أ

َ
یْهَـا؛ وَ ل

َ
زَارِئٌ عَل

سِـهِ ...« )کلینی، 
ْ

اهُ عَنْ نَف
َ

عْمَالِـهِ وَ رِض
َ
کـهُ لِعُجْبِـهِ بِأ

َ
لِـک مَا فِیهِ هَلا

َ
تِیـهِ مِنْ ذ

ْ
یَأ

َ
عْمَالِـهِ، ف

َ
فِتْنَـةِ بِأ

ْ
ـی ال

َ
إِل

1407ق، 2: 60، ح4؛ طوسی، 1414ق: 211، مجلس8، ح18؛ حرّعاملی، 1409ق، 1: 98، ح234(1. 

در دیــدگاه فقیهــان و حدیث شناســان، ایــن روایــت از ســندِ صحیــح برخــوردار اســت 

)مجلســی، 1404ق، 8: 3؛ خویــی، 1418ق/ ب، 6: 25( و ظهــور و دلالــتِ برخــی از تعابیــر آن 

بــر حرمــت عُجــب، مســتند اســتدلال بــه ایــن حدیــث در اثبــات حرمــت تکلیفــی و اثــر وضعــی 

ــردی، 1416ق، 2: 110(.  ــی، 1404ق، 2: 101؛ بروج ــود )نجف ــد ب ــادات خواه ــلان عب در بط

ــم(«  ــاه )اث ــت و گن ــی »معصی ــت- در معان ــده اس ــت آم ــع لغ ــه در مناب ــه«- چنان ک واژه »فتن

)طریحــی، 1416ق، 4: 253( و »گمراهــی، کفــر، فضیحــت، عــذاب و محنــت« )فیروزآبــادی، 

1415ق، 4: 254( و »بــلا« )ابن عبّــاد، 1414ق، 9: 449( اســتعمال می شــود. بنابرایــن، در 

ــر ذات  ــاه ب ــوان گن ــهِ«، عجــب مســتلزم صــدق عن عْمَالِ
َ
ــةِ بِأ فِتْنَ

ْ
ــی ال

َ
عُجْــبُ إِل

ْ
ــرُهُ ال یُصَیِّ

َ
ــارت »ف عب

عجــب و حــرام بــودنِ عمــل عُجب آلــود و موجــبِ بــلا و عــذاب دانســته شــده اســت. در عبــارت 

ــده اســت و  ــی گردی ــز عجــب ســر منشــأ هلاکــت معرّف ــهُ« نی ک
َ

ــهِ هَلا ــا فِی ــک مَ لِ
َ
ــنْ ذ ــهِ مِ تِی

ْ
یَأ

َ
»ف

 حــرام اســت. 
ً
آنچــه منجــر بــه هلاکــت خواهــد شــد، قطعــا

4-1-1. نقد و بررسی

ــت  ــش جه ــه آت ــلا ب ــه ط ــای عرض ــه معن ــه« را ب ــل واژه »فتن ــان، اص ــه لغت شناس ــف- چنان ک ال

1. اِســناد شــیخ محمــد بــن یعقــوب کلینــی )م.329ق( بــه ایــن حدیــث در کتــاب الکافــی، بــه ایــن شــرح اســت: 
ةَ 

َ
ــد بِي عُبَیْ

َ
ــنْ أ ــيِّ ، عَ

ِّ
ق ــنْ دَاوُدَ الرَّ ــوبٍ، عَ ــنِ مَحْبُ ــنِ ابْ ــی، عَ ــنِ عِیسَ ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ  بْ

َ
ــد حْمَ

َ
ــنْ أ ــی، عَ ــنُ یَحْیَ  بْ

ُ
ــد مُحَمَّ

.»...
َّ

ــهُ عَــزَّ وَ جَــل
َّ
 الل

َ
ــال

َ
ــهِ )ص(: »ق

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
: ق

َ
ــال

َ
ــرٍ )ع( ق

َ
ــي جَعْف بِ

َ
اءِ، عَــنْ أ

َّ
حَــذ

ْ
ال
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ــکری،  ــد )عس ــی نموده ان ــل معرّف ــدارِ غیراصی ــح آن از مق ــل و صحی ــزان اصی ــنِ می ــن و تعیی تبیی

1400ق، 211(، ایــن واژه در اســاس بــه معنــای شــدیدترین و بلیغ تریــن روش اختبــار و آزمایــش 

ــی،  ــور، 1414ق، 13: 317 و 319؛ طریح ــا، 3: 410؛ ابن منظ ــزری، بی ت ــود )ج ــتعمال می ش اس

ــه گاه  ــد ک ــی واژه فتنه ان ــات معنای ــذاب، از مقارن ــاه و ع ــون گن ــی چ 1416ق، 6: 291( و مفاهیم

ــن  ــه« در ای ــن، واژه »فتن ــود. بنابرای ــتعمال می ش ــی اس ــام، در آن معان ــبت مق ــه مناس ــه ب ــا توجّ ب

ــی،  ــت تکلیف ــر حرم ــت آن ب ــور و دلال ــدارد و ظه ــذاب ن ــاه و ع ــی در گن ــور قطع ــت، ظه روای

نیازمنــد بیانــی بیشــتر و روشــن تر از عبــارت حدیــث اســت. ممکــن اســت مقصــود از ایــن تعبیــر 

ــود، در  ــه ســبب عمــلِ عجب آل ــد ب ــادت« باشــد کــه عب ــا عب ــش ب ــت، »امتحــان و آزمای در روای

امتحــانِ عبودیــت شکســت خــورده و بــه منزلتــی پســت ســقوط خواهــد کــرد.

ــارس،  ــت )ابن ف ــقوط« اس ــتن و س ــای »شکس ــه معن ــت، ب ــلاک« در لغ ــاس واژه »ه ب- اس

ــقوط«، دوری  ــت و س ــای »شکس ــق معن
ّ

ــکری، 1400ق: 208( و در تحق 1404ق، 6: 62؛ عس

ــد.  ــت می کن ــواب کفای ــبِ ث
ّ
ــدم ترت ــا ع ــل ی ــادت و تقلی ــال عب ــدم کم ــد، ع ــوی از خداون معن

بنابرایــن، تعبیــر »هــلاک« اســتلزام قطعــی بــر حرمــت شــرعی نخواهــد داشــت و تنهــا بــر ســقوط 

ثــوابِ عبــادت آلــوده بــه عجــب دلالــت می کنــد )قمــی طباطبایــی، 1426ق، 1: 490(. برخــی 

ــة: 29( 
ّ
انِیَهْ؛ قــدرتِ مــن از ]کــفِ[ مــن برفــت« )الحاق

َ
ط

ْ
ــي سُــل  عَنِّ

َ
ــک

َ
آیــات قرآنــی، ماننــد: »هَل

ــرش  ــدم پذی ــا ع ــد، ب ــد. بی تردی ــد می کنن کی ــلاک« تأ ــرای واژه »ه ــده ب ــای یادش ــر معن ــز ب نی

ــتنباط  ــز اس ــود نی ــل عُجب آل ــی عم ــلانِ وضع ــب، بط ــرعی عج ــت ش ــر حرم ــت ب ــت روای دلال

ــی، 1418ق/ب، 6: 25(. ــد )خوی ــد ش نخواه

 تقصير در عبادت«
ّ

 عابد از »حد
ِ

4-2. نهی از خروج

ــک  یْ
َ
، عَل ــيَّ ــا بُنَ ــن آمــده اســت: »یَ ــن ابی خلــف، از امــام کاظــم )ع(، چنی ــی از ســعد ب در روایت

ــهَ 
َّ
ــإِنَّ الل

َ
ــهِ؛ ف اعَتِ

َ
 وَ ط

َّ
ــهِ عَــزَّ وَجَــل

َّ
ــادَةِ الل صِیــرِ فِــي عِبَ

ْ
ق  التَّ

ِّ
ــنَ حَــد سَــک مِ

ْ
رِجَــنَّ نَف

ْ
خ

ُ
 ت

َ
، لا

ِّ
جِــد

ْ
بِال

ــی،  ــر، ح1؛ حرّعامل ــراف بالتقصی ــاب الاعت ــی، 1407ق، 2: 72، ب ــهِ« )کلین ــقَّ عِبَادَتِ  حَ
ُ

ــد  یُعْبَ
َ

لا

1409ق، 1: 95، ح227(. ایــن حدیــث از ســندِ صحیــح برخــوردار اســت1 )مجلســی، 1404ق، 

8: 45؛ حائــری، 1426ق، 3: 498( و در شــمارِ مســتندات واکاوی حکــم عجــب قلمــداد 

می شــود )حائــری، 1426ق، 3: 497؛ حکیــم، بی تــا، 2: 547(. مطابــق بــا مفــاد ایــن روایــت، 

ــف نبایــد خویــش را عابــدِ واقعــی بــرای خداونــد- به گونــه ای کــه حــقّ طاعــتِ او را ادا کــرده 
ّ
مکل

ــنُ   بْ
ُ

ــد ــب اســت: »مُحَمَّ ــن ترتی ــه ای ــی، ب ــاب الکاف ــث در کت ــن حدی ــه ای ــی ب ــن یعقــوب کلین 1. اِســناد محمــد ب
حَسَــنِ 

ْ
بِي ال

َ
ــفٍ، عَــنْ أ

َ
ل

َ
بِي خ

َ
حَسَــنِ بْــنِ مَحْبُــوبٍ، عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ أ

ْ
ــدِ بْــنِ عِیسَــی، عَــنِ ال  بْــنِ مُحَمَّ

َ
حْمَــد

َ
یَحْیَــی، عَــنْ أ

ــدِهِ..«.
ْ
 لِبَعْــضِ وُل

َ
ــال

َ
: ق

َ
ــال

َ
مُوسَــی )ع( ق
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اســت- محســوب نمایــد؛ بلکــه خــدای متعــال هرگــز بــه حــق واقعــی، پرســتش نخواهــد شــد. 

ــف بایــد همیشــه نفــس خویــش را در مقــام طاعــت الهــی، مقصّــر بــه شــمار 
ّ
بــر ایــن اســاس، مکل

 تقصیــر در مقــامِ عبودیــت« در ایــن حدیــث نهــی گردیــده اســت و عجــب 
ّ

آورد. »خــروج از حــد

 تقصیــر« اســت. بــدون تردیــد، نهــی در حرمــت شــرعی ظهــور 
ّ

نیــز بــه معنــای »خــروج از حــد

دارد و نهــی از عبــادت- بــر مبنــای دانــش اصــولِ فقــه- مقتضــی فســادِ عمــل خواهــد بــود )ر.ک: 

ــر، 1375ش، 1: 346(.
ّ

ــانی، 1409ق: 180؛ مظف ــد خراس آخون

4-2-1. نقد و بررسی

ــق 
ّ

ــادت تحق ــر در عب  تقصی
ّ

ــد ــس از ح  نف
ِ

ــراج ــا اخ ــارن ب  مق
ً
ــا ــب، غالب ــد عُج ــف- هرچن ال

می یابــد، امّــا هیچ گونــه ملازمــه قطعــی و تــرادف معنایــی بیــن آن دو مفهــوم وجــود نــدارد؛ زیــرا 

ممکــن اســت انســان مُعجِــب بــا وجــود عُجــب بــه عبــادت خویــش در مقایســه بــا اعمــال ســایر 

مــردم، آن را در قبــال ســاحت الهــی و مقــام عبودیــت، انــدک شــمرده و نفــسِ خویــش را مقصّــر 

 تقصیــر در عبــادت مبتلاســت، 
ّ

ــف، بــا این کــه بــه خــروج از حــد
ّ
بدانــد و نیــز ممکــن اســت مکل

امّــا هیچ گونــه عُجــب و خودپســندی نســبت بــه عمــل خویــش نداشــته باشــد. بنابرایــن، عجــب و 

 تقصیــر در عبــادت، دارای رابطــه عمــوم و خصــوص مِــن وجــه هســتند.
ّ

خــروج از حــد

 حَــقَّ عِبَادَتِــهِ«، نهــی را از 
ُ

 یُعْبَــد
َ

ــهَ لا
َّ
ــإِنَّ الل

َ
ــتِ نهــی در روایــت »ف

ّ
ب- از ســوی دیگــر، ذکــر عل

دلالــت مســتقل و »مولــوی« بــر حکــم شــرعی حرمــت خــارج می ســازد و بــه ســاحتِ »ارشــاد« 

ــا  ــاد دارد و ب ــر ارش  تقصی
ّ

ــد ــروج از ح ــزاواری خ ــدم س ــه ع ــام، ب ــن مق ــی در ای ــد. نه وارد می کن

توجــه بــه جایــگاه حقیقــی عبــادات انســان در برابــر پــروردگار، بــه لغــو بــودنِ چنــان خروجــی و 

گاهــی می بخشــد. ــادت، آ ــزومِ پذیــرش کوتاهــی در عب ل

ــق گرفتــه اســت، 
ّ
ج- نهــی در ایــن حدیــث، بــه عنــوانِ مقــارن و خــارج از ماهیــت عبــادت تعل

ــق نهــی 
ّ
نــه عنــوان عمــل عبــادی. بنابرایــن دلالتــی بــر بطــلان وضعــی عمــل نخواهــد داشــت. تعل

ــق نهــی بــه عنــوان یــک 
ّ
ــق یابــد: نخســت؛ تعل

ّ
بــه عبــادات، ممکــن اســت بــه ســه صــورت تحق

ــی، 1414ق، 2: 282-
ّ
ــه حل م

ّ
ــی، 1407ق، 3: 70؛ علا ــح )طوس ــاز تراوی ــد نم ــادت، مانن عب

ــا  ــت ام ــادت اس ــوانِ عب ــارج از عن ــه خ ــری ک ــوان دیگ ــه عن ــی ب ــق نه
ّ
ــورت دوم؛ تعل 283(. ص

مقــارن بــا عبــادت، بــه وقــوع پیوســته اســت، ماننــد نهــی از نــگاه بــه نامحــرم، مقــارن بــا انجــام 

نمــاز. صــورت ســوم؛ نهــی از عنوانــی خــارج از عنــوان عبــادت کــه در وقــوع خارجــی و صــورت 

ــتن( در  ــت گذاش ــر روی دس ــت ب ــف )= دس ــی از تکتّ ــد نه ــد، مانن ــق یاب
ّ

ــادت تحق ــری عب ظاه

ــی در  ــان، نواه ــدگاه اصولی ــاس دی ــر اس ــی، 1409ق، 7: 266، ح9295 و 9296(. ب ــاز )حرّعامل نم
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ــاد و  ــر فس ــورت دوم ب ــی در ص ــا نه ــد؛ امّ ــاد عبادت ان ــتلزم فس ــوم، مس ــای اوّل و س صورت ه

ــر، 1375ش، 1: 346(.
ّ

بطــلانِ عبــادت دلالــت نمی کنــد )ر.ک: آخونــد خراســانی، 1409ق، 180؛ مظف

حدیــث یادشــده نیــز، دارای نهــی خــاص از عنــوان عبــادت نیســت. بلکــه، عجــب از نــوع ضمائــم 

ــق نهــی قــرار گرفتــه 
ّ
خارجــی مقــارن- هماننــد نظــر بــه نامحــرم در نمــاز- قلمــداد شــده و متعل

اســت؛ و چنیــن نهــی ای مقتضــی فســاد نخواهــد بــود.

ط ابليس و عدم قبول اعمال
ّ
4-3. عجب، باعثِ تسل

 
َ

ــال
َ
ــت: »ق ــده اس ــل ش ــن نق ــادق )ع(، چنی ــام ص ــاج، از ام ــن حجّ ــن ب ــی از عبدالرحم در حدیث

ــهُ  إِنَّ
َ
، ف

َ
بَــالِ مَــا عَمِــل

ُ
ــمْ أ

َ
ثٍ ل

َ
ــلا

َ
ا اسْــتَمْکنْتُ مِــنِ ابْــنِ آدَمَ فِــي ث

َ
یْــهِ لِجُنُــودِهِ: إِذ

َ
ــهِ عَل

َّ
 الل

ُ
عْنَــة

َ
إِبْلِیــسُ ل

عُجْــبُ« )صــدوق، 1362ش، 1: 112، 
ْ
ــهُ ال

َ
ل

َ
نْبَــهُ؛ وَ دَخ

َ
ــهُ؛ وَ نَسِــيَ ذ

َ
رَ عَمَل

َ
ا اسْــتَکث

َ
بُــولٍ مِنْــهُ: إِذ

ْ
یْرُمَق

َ
غ

ــی، 1409ق، 1: 98، ح233(.  ح86؛ حرّعامل

فقیهــان، ایــن حدیــث را نیــز بهره منــد از اِســناد معتبــر و صحیــح می داننــد1 )خویــی، 

1418ق/ب، 6: 24؛ حکیــم، بی تــا، 2: 545( و از جملــه مســتندات فقه پژوهــی عُجــب قلمــداد 

می کننــد )نجفــی، 1404ق، 2: 101؛ همدانــی، 1416ق، 2: 238؛ خویــی، 1418ق/ب، 6: 

24(. در ایــن روایــت، عُجــب و دو امــر مذکــور در متــن روایــت- یعنــی زیــاد انگاشــتنِ عمــل و 

فراموشــی گنــاه- موجــب ســلطه شــیطان و عــدمِ قبــول اعمــال دانســته شــده اند. بی تردیــد، عــدم 

مقبولیــت عمــل عبــادی تنهــا بــه دلیــل نهــی الزامــی از ایــن ویژگی هــا- کــه بــر حرمــت تکلیفــی 

ــات  ــود. روای ــا فســاد وضعــی عمــل خواهــد ب ــه اســت و مــلازم ب ــلِ توجی ــد- قاب ــت می کن دلال

دیگــری نیــز بــا ایــن محتــوا در مجامــع حدیثــی مشــاهده می شــود )کلینــی، 1407ق، 2: 314، ح 

8؛ حرّعاملــی، 1409ق، 1: 99، ح236(.

ــن  ــف، 5: 36-37(، ای ــی، 1418ق/ال ــان )خوی ق
ّ

ــی از محق ــدگاه برخ ــاس دی ــر اس ــه ب البت

ــر از 
ّ

 بــه عجــب متأخ
ً
حدیــث تنهــا دربــاره عُجــبِ مقــارن بــا عمــل وارد گردیــده اســت و اصــلا

ــه گانه،  ــای س ــت- ویژگی ه ــده اس ــت آم ــن روای ــه در مت ــرا- چنان ک ــت؛ زی ــر نیس ــادت ناظ عب

ــای  ــدم اعتن ــد. ع ــته باش ــان نداش ــالِ انس ــه اعم ــی ب ــر اعتنای ــس، دیگ ــه ابلی ــد ک ــث می گردن باع

ابلیــس بــه عبــادات انســان، تنهــا پــس از توانایــی )اســتمکان(2 او بــر اعتنــا یــا عــدمِ اعتنــا معنــی 

م بــر توانایــی و اســتمکانِ ابلیــس، 
ّ

خواهــد داشــت، نــه قبــل از آن؛ بنابرایــن، اعمــال ســابق و متقــد

ــاب الخصــال، بدیــن ترتیــب اســت:  ــه ایــن حدیــث در کت ــه قمــی )م. 381ق( ب 1. اِســناد شــیخ صــدوق ابن بابوی
بِیــهِ، 

َ
بَرْقِــيِّ ، عَــنْ أ

ْ
ــهِ ال

َّ
بِــي عَبْدِالل

َ
 بْــنِ أ

َ
حْمَــد

َ
ــهِ، عَــنْ أ

َّ
 بْــنُ عَبْدِالل

ُ
نَــا سَــعْد

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ــهُ عَنْــهُ ق

َّ
بِــي رَضِــيَ الل

َ
نَــا أ

َ
ث

َّ
»حَد

ــال : ...«.
َ
ــهِ )ع( ق

َّ
بِي عَبْدِالل

َ
ــنْ أ ، عَ

ِ
ــاج حَجَّ

ْ
ــنِ ال ــنِ بْ حْمَ ــنْ عَبْدِالرَّ ــی، عَ ــنِ یَحْیَ ــوَانَ بْ

ْ
ــنْ صَف عَ

.»
َ

بَالِ مَا عَمِل
ُ
مْ أ

َ
ثٍ ل

َ
لا

َ
نْتُ مِنِ ابْنِ آدَمَ فِي ث

َ
ا اسْتَمْک

َ
2. »إِذ
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ــش از ویژگی هــای ســه گانه نخواهــد  ــه اعمــال پی ــالِ« نســبت ب بَ
ُ
ــمْ أ

َ
ــر »ل ــا تعبی ــچ ارتباطــی ب هی

ــق عبــادت، پــس از آن ویژگی هــا، باطــل نگردیــده و عبادتــی صحیــح 
ّ

داشــت؛ بلکــه بــه  دلیــلِ تحق

ــت  ــن روای ــر، ای ــوی دیگ ــود. از س ــد ب ــیطان خواه ــای ش ــورد اعتن ــوز م ــود و هن ــوب می ش محس

ــدم  ــر »ع ــری تعبی ــرا به کارگی ــدارد؛ زی ــت ن ــز دلال ــارن نی ــبِ مق ــل در عج ــلانِ عم ــر بط ــی ب حت

ــت،  ــس اس ــت ابلی ــا و اهمی ــی اعتن  مقتض
ً
ــا ــه ذات ــح ک ــل صحی ــر عم ــا ب ــس« تنه ــالاتِ ابلی مب

اســتعمالی صحیــح خواهــد بــود و ایــن، عبــاداتِ صحیــح هســتند کــه بــا وجــودِ صحّــت در مقــام 

ــد  ــواب محروم ان ــرّب و ث ــولِ تق ــر، از حص ــی دیگ ــا دو ویژگ ــب ی ــه عُج ــلِ عارض ــه دلی ــال، ب امتث

ــف، 5: 37-36(.  ــی، 1418ق/ال )خوی

4-3-1. نقد و بررسی

الــف- بــر اســاس اطــلاق حدیــث، بی اعتنایــی ابلیــس بــه اعمــال عبــادی، کــه پــس از توانایــی 

ــل،  ــه عم ــد ک ــی نمی کن ــت و تفاوت ــق اس ــد، مطل ــورت می یاب ــه گانه ص ــال س ــق خص
ّ

ــا تحق او ب

ــر( و یــا بعــد از اســتمکانِ ابلیــس 
ّ

ــق یافتــه باشــد )در عجــب متأخ
ّ

پیــش از توانایــی ابلیــس تحق

)در عجــب مقــارن(؛ زیــرا ممکــن اســت منزلــت و ارزش عمــلِ ســابق بــه ســبب صفــات ســه گانه 

ــف 
ّ
ــر پاییــن بیایــد و حتــی امــکان بطــلانِ عمــل بــه خاطــر خصــال ســه گانه نیــز از بــاب تخل

ّ
متأخ

ــر مطــرح اســت. 
ّ

از شــرط متأخ

« در روایــت، کــه به گونــه مطلــق اســتعمال گردیــده اســت- بــه ویــژه 
َ

ب- ظاهــر فعــل »عَمِــل

بــا توجّــه بــه اســتعمال آن در قالــبِ فعــل ماضــی- ایــن اســت کــه شــامل عمــلِ ســابق بــر توانایــی 

رَ«، 
َ
ــر( نیــز هســت. همچنیــن، بــه دلیــل اطــلاق واژه هــای »اِســتَکث

ّ
ابلیــس )بــه ســببِ عجــب متأخ

ــهُ« کــه ویژگی هــای قبــل، مقــارن و پــس از عمــل را دربرمی گیــرد، ایــن حدیــث 
َ
ل

َ
»نَسِــيَ« و»دَخ

عُجــب لاحــق را نیــز شــامل می شــود.

ــح،  ــلِ صحی ــر عم ــیطان ب ــای ش ــدم اعتن ــالات و ع ــدمِ مب ــر ع ــری تعبی ــد به کارگی ج- هرچن

اســتعمالی صحیــح اســت، امّــا انحصــاری در آن نــدارد و صِــرفِ این کــه صــورت ظاهــری عمــل 

ــت  ــتعمال کفای ــن اس ــتِ ای ــرای صحّ ــل- ب ــت عم ــزومِ صحّ ــدون ل ــد- ب ــادات باش ــنخ عب از س

خواهــد کــرد. بنابرایــن، هیــچ مانعــی از اســتعمالِ تعبیــر »عــدم مبــالات« در مــورد عمــل عبــادی 

باطــل وجــود نــدارد. 

د- نقــد اساســی بــر اســتدلال بــه حدیــث، ایــن اســت کــه »عــدم قبــولِ« عمــل، مفهومــی عام 

اســت و عــدم صحّــت شــرعی، مصــداقِ یگانــه آن نیســت؛ زیــرا ممکــن اســت عمــلِ صحیــح نیــز 

ــی و  ــرش اله ــورد پذی ــادت، م ــگاری عب ــا زیادان ــب ی ــی از عج ــی و کراهت ــی تنزیه ــل نه ــه دلی ب
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 امــری نکوهیــده و مکــروه اســت، 
ً
مقبــول واقــع نشــود؛ چنان کــه »فراموشــی گناهــان«- کــه قطعــا

نــه حــرام- بنــا بــر متــن روایــت، باعــث عــدم مقبولیــت عمــل قلمــداد گردیــده اســت. بنابرایــن، 

عــدم مقبولیــتِ عبــادت بــا حصــول خصلت هــای ســه گانه بــه درگاه الهــی، بــه ایــن ســبب اســت 

کــه ایــن خصلت هــا باعــث محــو یــا تقلیــل خشــوع و خضــوع و نفــی حضــورِ قلــب می شــوند؛ 

نــه این کــه بــه معنــای بطــلان وضعــی عبــادت باشــد.

4-4. عجب، باعثِ فساد عمل

ید، کــه در قالــب پرســش از امــام کاظــم )ع( مطــرح گردیــده، چنیــن  در روایتــی از علــی بــن سُــوَ

نْ 
َ
ــا أ : مِنْهَ

ٌ
ــات ــبُ دَرَجَ عُجْ

ْ
: »ال

َ
ــال

َ
ق

َ
؛ ف

َ
ــل عَمَ

ْ
 ال

ُ
ــد سِ

ْ
ــذِي یُف

َّ
ــبِ ال عُجْ

ْ
ــنِ ال تُهُ عَ

ْ
ل
َ
ــأ ــده اســت: »سَ آم

ــنَ  نْ یُؤْمِ
َ
ــا أ ؛ وَ مِنْهَ

ً
ــهُ یُحْسِــنُ صُنْعــا نَّ

َ
ــهُ وَ یَحْسَــبَ أ یُعْجِبَ

َ
 ف

ً
ــنا ــرَاهُ حَسَ یَ

َ
ــهِ ف ــوءُ عَمَلِ ــدِ سُ عَبْ

ْ
ــنَ لِل یُزَیَّ

«« )کلینــی، 1407ق، 2: 313،  مَــنُّ
ْ
ــهِ فِیــهِ ال یْ

َ
ــهِ عَل

َّ
 وَ لِل

َّ
ــهِ عَــزَّ وَ جَــل

َّ
ــی الل

َ
یَمُــنَّ عَل

َ
ــهِ ف  بِرَبِّ

ُ
ــد عَبْ

ْ
ال

ح3؛ حرّعاملــی، 1409ق، 1: 100، ح238(.

ــی، 1404ق، 10:  ــر دانســته )مجلس ــق و معتب
ّ
ــه حدیث شناســان آن را موث ــت ک ــن روای ای

ــی، 1418ق/ب، 14: 40(1؛  ــد )خوی ــح کرده ان ــند تصری ــتِ س ــر صحّ ــا ب ــی از فقه 220( و برخ

ــود )بروجــردی، 1416ق، 2:  ــب محســوب می ش ــه مســتندات واکاوی حکــم فقهــی عج از جمل

ــری، 1426ق، 3: 504(. در ایــن حدیــث، پرســشِ راوی از  ــم، 1416ق،  6: 29؛ حائ 111؛ حکی

ــده و  ــه ســبب عُجــب- مطــرح گردی ــودنِ فســاد و بطــلانِ عمــل- ب م ب
ّ
ــرض مســل ــا ف ــام)ع( ب ام

فقــط از این کــه عُجــبِ مفســد »چگونــه و چیســت«، ســؤالی مطــرح شــده اســت. امــام )ع( نیــز 

ــت  ــز حُرم ــی ج ــل، دلیل ــلانِ عم ــاد و بط ــد، فس ــت. بی تردی ــوده اس ــر فرم ــشِ راوی را تقری پرس

شــرعی عجــب نخواهــد داشــت.

4-4-1. نقد و بررسی

الــف- از یــک ســو، فســاد عمــلِ عبــادی بــه ســبب چیــزی، ملازمــه منطقــی و قطعــی بــا حرمــت 

ــا  ــک ی ــاری خن ــی و انحص ــت اختصاص ــه، نیّ ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــد داش ــز نخواه ــی آن چی ذات

گــرم شــدن بــا آب، در هنــگام انجــام اعمــال وضــو- بــدون قصــد قربــت- مبطــل وضــو خواهــد 

 حــرام باشــد و همچنیــن اســت نیّــت اختصاصــی 
ً
بــود، بــدون آن کــه نیــت و رفتــار یادشــده ذاتــا

نرمــش بدنــی در انجــام حــرکات و اجــزای نمــاز؛ امــا بــه دلیــل اخــلال قطعــی در نیــت معتبــر در 

سْــبَاطٍ عَــنْ 
َ
بِیــهِ عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ أ

َ
1. ســند حدیــث در کتــاب الکافــی بدیــن ترتیــب اســت: »عَلِــيُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ

 .»...:
َ

ــال
َ
حَسَــنِ )ع( ق

ْ
بِــي ال

َ
یْدٍ عَــنْ أ لِ عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ سُــوَ

َّ
حَــلا

ْ
 بْــنِ عُمَــرَ ال

َ
حْمَــد

َ
أ
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ــد  ــه بای ــادت می شــوند. البت ــال- موجــب فســاد وضعــی عب ــادات- یعنــی قصــد قربــت و امتث عب

ــاس؛ و  ــه نوعــی قی ــه اســت، ن ــوارد مشــابه در فق ــه م ــر ب ــال یادشــده، تنظی توجــه داشــت کــه مث

هــدف از ایــن تنظیــر، ردّ ملازمــه بیــن بطــلانِ عبــادت و حرمــت تکلیفــی ســبب فســاد اســت.

ــس، از  ــن ان ــام ب ــه از هش ــل را- ک ــی ذی ــث قدس ــه حدی ــتناد ب ــوان اس ــاس، می ت ــن اس ــر همی ب

ــز  ــد متعــال نقــل گردیــده اســت- نی رســول گرامــی اســلام )ص(، از جبرائیــل، از جانــب خداون

ــن  ــادي المؤمنی ــن عب ــن آمــده اســت: »إنّ مِ ــت چنی ــن روای ــرار داد. در ای ــد ق ــل و نق مــورد تحلی

ه ذلــک« )صــدوق، 
ُ

یُفسِــد
َ
ــه العُجــبُ، ف

َ
ل

ُ
خ

ْ
 یَد

ّ
ــه عنــه؛ لئــلا

ُّ
کف  البــابَ مِــن العبــادةِ، فأ

ُ
مَــن یُریــد

َ
ل

1398ق، 400، ح1؛ همــو، 1386ق، 1: 12، ح 7؛ حرّعاملــی، 1409ق، 1: 104، ح250(1. ایــن 

حدیــث در منابــع فقهــی، از دیگــر مســتندات فقه پژوهــی عجــب قلمــداد گردیــده اســت )نجفــی، 

1404ق، 2: 104؛ حائــری، 1426ق، 3: 504(.

امــا از یک ســو- چنان کــه گذشــت- فســاد عمــل، مــلازم بــا حرمــت ســببِ فســاد نیســت و 

از ســوی دیگــر، بایــد توجــه داشــت کــه بــر اســاس ظاهــر ســیاق حدیــث- کــه ضمایــر مفعولــی 

ــه  ــز ب ــده« نی ــی »یُفسِ ــر مفعول ــد- ضمی ــاز می گردن ــد ب ــه عاب ــه« ب
َ
ل

ُ
خ

ْ
 یَد

ّ
ــلا ــه« و »لئ

ُّ
کف در »فأ

ــود از  ــی، 1418ق/ب، 6: 300( و مقص ــادی او )خوی ــلِ عب ــه عم ــردد، ن ــادت بازمی گ ــلِ عب عام

ایــن عبــارت؛ افســادِ قلــب یــا مقــام معنــوی عابــد اســت زیــرا عابــد بــه ســبب عجــب، از حــال 

ــه کمــال مطلــوب  عبودیــت و صــلاح خــارج می شــود، از ســاحت قــرب الهــی دور می شــود و ب

ــب آثــار مــورد 
ّ
قــان نیــز مقصــود از تعبیــر »اِفســاد« را عــدم ترت

ّ
نائــل نخواهــد گردیــد. برخــی از محق

ــق دامــاد، 1416ق، 3: 311(.
ّ

انتظــار از عمــل دانســته اند، نــه اِفســاد در مقابــل صحّــت وضعــی )محق

م بــودنِ فســاد عمــل بــه وســیله عجــب در نــگاه 
ّ
ب- از ســوی دیگــر، ظهــور روایــت در مســل

ــد  ــه مُفسِ ــه دوگون ــب ب ــیم عج ــت راوی، تقس ــن اس ــرا ممک ــت؛ زی ــح نیس ــی و واض راوی، قطع

ــام )ع(  ــم دوم را از ام ــن قِس ــا تعیی ــش، تنه ــؤالِ خوی ــت و در س ــته اس ــاور داش ــد را ب و غیرمفس

درخواســت کــرده اســت و ایــن احتمــال در ارتــکاز ذهنــی راوی مطــرح بــوده اســت کــه صِــرفِ 

ــد  ــت را تأیی ــن برداش ــز ای ــی نی ــکاز عرف ــود. ارت ــاد آن نمی ش ــب فس ــادت، موج ــه عب ــاج ب ابته

 صِــرف ابتهــاج و شــادمانی بــه رفتــار و اعمــال، در ارتــکاز متشــرّعه موجــب 
ً
می کنــد؛ زیــرا قطعــا

بطــلان و فســاد عبــادت یــا موجــب بطــلان ایمــان نخواهــد بــود. امــام )ع( نیــز در پاســخ، برخــی 

از مراتــب شــدیدتر و بدتــر از مجــرّد ابتهــاج- ماننــد اِدلال و منّــت بــر خداوند- را عُجبِ مُفسِــد دانســته اند.

حَسَــنِ 
ْ
بُــو ال

َ
بَرَنِــي أ

ْ
خ

َ
1. اِســناد شــیخ صــدوق در التوحیــد و علــل الشــرایع بــه ایــن حدیــث، بــه ایــن شــرح اســت: »أ

 ، هَــرَوِيُّ
ْ
مَــانَ ال

ْ
 بْــنُ عُث

ُ
ــد نَــا مُحَمَّ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
، ق

ٍ
ــخ

ْ
جَــازَهُ لِــي بِبَل

َ
قِیــهُ فِیمَــا أ

َ
ف

ْ
ــدِ بْــنِ یُونُــسَ بْــنِ حَیَــاةَ ال اهِــرُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
ط

 
َ

ــال
َ
حَسَــنُ بْــنُ یَحْیَــی، ق

ْ
نَــا ال

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
الِــدٍ، ق

َ
ــامُ بْــنُ خ

َ
نَــا هِش

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
حَسَــنُ بْــنُ مُهَاجِــرٍ، ق

ْ
ــدٍ ال بُــو مُحَمَّ

َ
نَــا أ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ق

ــی ...«.
َ
عَال

َ
 وَ ت

َ
بَــارَك

َ
ــهُ ت

َّ
 الل

َ
ال

َ
: ق

َ
ــال

َ
 )ع(، ق

َ
بِــيِّ )ص( عَــنْ جَبْرَئِیــل نَسٍ عَــنِ النَّ

َ
ــامٍ عَــنْ أ

َ
ــهِ عَنْ هِش

َّ
 بْــنُ عَبْــدِ الل

ُ
ــة

َ
ق

َ
نَــا صَد

َ
ث

َّ
حَد
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4-5. عدم صعودِ اعمال عُجب آلود

 ،
ً
ــدا ــمٌ عَابِ ــی عَالِ

َ
ت
َ
در حدیثــی از اســحاق بــن عمّــار از امــام صــادق )ع(، چنیــن آمــده اســت: »أ

ا. 
َ

ا وَ کــذ
َ

 کــذ
ُ

ــهَ مُنْــذ
َّ
 الل

ُ
عْبُــد

َ
نَــا أ

َ
تِــهِ؟! وَ أ

َ
 عَــنْ صَلا

ُ
ل

َ
لِــي یُسْــأ

ْ
: مِث

َ
ــال

َ
ق

َ
ــک؟ ف

ُ
ت

َ
 صَلا

َ
ــهُ: کیْــف

َ
 ل

َ
ــال

َ
ق

َ
ف

حِــکک وَ 
َ

ــإِنَّ ض
َ
ــمُ: ف عَالِ

ْ
ــهُ ال

َ
 ل

َ
ــال

َ
ق

َ
ــي. ف ــرِيَ دُمُوعِ جْ

َ
ــی ت بْکــي حَتَّ

َ
: أ

َ
ــال

َ
ــکاؤُک؟ ق  بُ

َ
ــف کیْ

َ
: ف

َ
ــال

َ
ق

ــيْ ءٌ« )کلینــی، 
َ

 مِــنْ عَمَلِــهِ ش
ُ

 یَصْعَــد
َ

 لا
َّ

مُــدِل
ْ
؛ إِنَّ ال

ٌّ
نْــتَ مُــدِل

َ
 مِــنْ بُکائِــک وَ أ

ُ
ــل

َ
ض

ْ
ف
َ
 أ

ٌ
ائِــف

َ
نْــتَ خ

َ
أ

1407ق، 2: 313، ح5؛ حرّعاملــی، 1409ق، 1: 101، ح249(1.

ایــن حدیــث کــه در نــگاه برخــی از حدیث شناســان، معتبــر اســت )مجلســی، 1406ق، 12: 

ــی، 1418ق/ب،  ــی، 1404ق، 10: 222؛ خوی ــد )مجلس ــف می دانن ــی آن را ضعی 125( و برخ

ــرار  ــل ق ــوان یکــی از مســتندات فقه پژوهــی عُجــب مــورد تحلی ــه عن ــع فقهــی ب 6: 30(، در مناب

گرفتــه اســت )شــهیدثانی، بی تــا، 143؛ نجفــی، 1404ق، 2: 101؛ حائــری، 1426ق، 3: 504(.

ــه عبــادات«، باعــث عــدم صعــود اعمــال معرّفــی گردیــده اســت.  در ایــن روایــت، »اِدلال ب

بــا توجــه بــه معنــای لغــوی ایــن واژه، »ادلال بــه عبــادت« بــه معنــای نــاز کــردن و کرشــمه آمــدن 

ــری، 1410ق، 4: 1699؛  ــت )جوه ــبب آن اس ــه س ــد ب ــر خداون ــادن ب ــت نه ــادت و منّ ــه عب ب

ابن منظــور، 1414ق، 11: 247(. معانــی مطرح شــده بــرای ادلال، بیــان دیگــری از عُجــب اســت 

قــان نیــز عجــب و »اِدلال« را 
ّ

و ایــن دو صفــت، در یــک طیــف معنایــی قــرار دارنــد. برخــی از محق

ــی،  ــی، 1382ق، 9: 313؛ آمل ــی، 1407ق، 238؛ مازندران
ّ
مفاهیمــی یکســان برشــمرده اند )حل

ــادت« کــه در روایــت، معلــول عُجــب و اِدلال  ــد، »عــدم صعــود عب 1380ق، 3: 463(. بی تردی

دانســته شــده اســت، بــر بطــلانِ عبــادت دلالــت دارد. 

4-5-1. نقد و بررسی

ــب ثــواب 
ّ
الــف- تعبیــر عــدمِ صعــودِ عمــل، اعــمّ از عــدمِ صحّــت اســت و تقلیــل یــا عــدم ترت

ــی  ــل« در برخ ــودِ عم ــدمِ صع ــر »ع ــود. تعبی ــامل می ش ــادت- ش ــت عب ــودِ صحّ ــا وج ــز- ب را نی

 حــرام و باعــث بطلانِ اصــل اعمال نیســتند؛ 
ً
احادیــث، دربــاره رفتــاری بــه کار رفتــه اســت که قطعــا

ماننــد تــرک نمــاز جماعــت و فــرادی در مســجد یــا تــرک جماعــت در خانــه؛ بدین گونــه کــه نمــاز 

خویــش را بــه صــورت فــرادی، در خانــه به جــای آورد )طوســی، 1414ق، 696، شــماره1486(. 

یــا کســی کــه دختــرِ خویــش را بــه عقــد مــردی فاســق در آورد )دیلمــی، 1412ق، 1: 175(.

ب- از ســوی دیگــر، »اِدلال« دارای مفهــوم و حقیقتــی متفــاوت از عجــب اســت. »اِدلال« و 

ــنِ   بْ
َ

ــد حْمَ
َ
ــنْ أ ــی عَ ــنُ یَحْیَ  بْ

ُ
ــد ــن شــرح اســت: »مُحَمَّ ــه ای ــی، ب ــث در الکاف ــن حدی ــه ای ــی ب 1. ســند شــیخ کلین

»... 
َ

ــال
َ
ــهِ )ع( ق

َّ
بِي عَبْدِالل

َ
ــنْ أ ــارٍ عَ ــنِ عَمَّ  بْ

َ
ــحَاق ــنْ إِسْ ــرْوَاشٍ عَ ــنِ قِ ــرِ بْ

ْ
ــنْ نَض ــنَانٍ عَ ــنِ سِ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــدٍ عَ مُحَمَّ
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ــل« در لغــت، بــه معنــای نــاز و کرشــمه کــردن، دلیــری کــردن، گســتاخی و جســارت نمــودن 
ُّ
ل

َ
د

َ
»ت

اســت )ابن منظــور، 1414ق، 11: 247؛ زبیــدی، 1414ق، 14: 242-243( و صفــت »اِدلال«- 

در اصطــلاح- بــه معنــای منّــت بــر پــروردگار بــا انجــام عبــادت )سیســتانی، 1417ق، 1: 50( و 

جــرأت و جســارت در آن منّــت اســت )مجلســی، 1404ق، 10: 223(؛ بدیــن معنــا کــه انســانِ 

«، خویــش را دارای مقــام و جایگاهــی ویــژه نــزد خداونــد و صاحــبِ حــق بــر او به شــمار 
ّ

»مُــدِل

ــش،  ــک خوی ــات نی ــادی و اِقدام ــال عب ــا اعم ــانی، 1417ق، 6: 276( و ب ــض کاش ــی آورد )فی م

ــه  ــد ک ــد می دان ــروی دارد و بعی ــاداش اخ ــا و پ ــت در دنی ــع کرام
ّ
ــذارد و توق ــت می گ ــدا منّ ــر خ ب

خداونــد آن منزلــت و حــق را از او ســلب نمایــد و یــا ناخوشــایندی بــه او رســاند. بــر ایــن اســاس، 

ــا، 11:  ــی، بی ت ــی، 1404ق، 10: 223؛ غزال ــت )مجلس ــب اس ــر از عج ــه ای بالات اِدلال مرحل

ــا، 1: 121(. ــم، بی ت 63-64؛ عبدالمنع

ــت  ــد، حرم ــمار می آی ــبحان به ش ــدای س ــر خ ــان ب ــه طغی ــت ک ــن جه ــه ادلال، از ای مرحل

ــت  ــل اس ــتِ عم ــا بزرگداش ــی ی ــرف خودبزرگ بین ــب، صِ ــرّد عج ــا مج ــن دارد؛ امّ ــی روش تکلیف

ــز هســت؛ امــا در حقیقــتِ عُجــب، انتظــار  ــی، مُعجِــب نی
ّ
ــدارد. هــر مُدِل ــا ادلال ن و ارتباطــی ب

جــزاء و اســتحقاق پــاداش و مقــام و منّــت بــر خــدا مطــرح نیســت و چــه بســا انســان های مُعجِبــی 

ــا، 359؛  ــی، بی ت ــا، 11: 63-64؛ نراق ــی، بی ت ــد )غزال ــته باش ــا راه نداش ــه ذرّه ای ادلال در آن ه ک

ــب و اِدلال، دو  ــز عج ــی نی ــع فقه ــی از مناب ــان، 1384ش، 11: 166(. در برخ ق
ّ

ــی از محق گروه

ــا، 1: 121(. ــم، بی ت ــی، 1404ق، 11: 93؛ عبدالمنع ــده اند )نجف ــداد ش ــاوت قلم ــت متف ماهی

4-6. عجب، باعث »ضرر« به عبادت

نَــا حَاضِرٌ-
َ
ــهُ- وَ أ

َ
 ل

َ
در حدیثــی از یونــس بــن عمّــار، از امــام صــادق )ع(، چنیــن آمده اســت: »قِیــل

 
ُ

ــد ــةٍ یُرِی ــهِ بِنِیَّ تِ
َ

 صَلا
َ

ل وَّ
َ
ا کانَ أ

َ
: »إِذ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــبُ؛ ف عُجْ

ْ
ــهُ ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
یَد

َ
1، ف ً

ــا الِی
َ

ــهِ خ تِ
َ

ــي صَلا  یَکــونُ فِ
ُ

ــل جُ : الرَّ

انَ«« )کلینــی، 
َ

ــیْط
َّ

ــأِ الش سَ
ْ

یَخ
ْ
ــهِ وَ ل تِ

َ
ــي صَلا ــضِ فِ یَمْ

ْ
ل

َ
ــک، ف لِ

َ
 ذ

َ
ــد ــهُ بَعْ

َ
ل

َ
ــا دَخ هُ مَ ــرُّ

ُ
یَض

َ
لا

َ
ــهُ ف ــا رَبَّ بِهَ

1407ق، 3: 268، ح 3؛ حرّعاملــی، 1409ق، 1: 107، ح261(2. ایــن حدیــثِ معتبــر )خویــی، 

1418ق/ب، 6: 25 و 14: 39؛ حائــری، 1426ق، 3: 505(، در متــون فقهــی از جملــه مســتندات 

روایــی کشــفِ حکــم تکلیفــی و وضعــی عجــب محســوب می شــود )نجفــی، 1404ق، 2: 102؛ 

 
ُ

ــارتِ »إذا کان أوّل ــفِ عب ــوم مخال ــم، 1416ق، 6: 29(. مفه ــی، 1416ق، 2: 242؛ حکی همدان

 
ُ

« در عبــارتِ »الرجــل
ً
1. برخــی از حدیث شناســان، ایــن احتمــال را مطــرح ســاخته اند کــه مقصــود از واژۀ »خالیــا

«، »خلوّ قلــب از آفــات« باشــد )فیــض کاشــانی، 1418ق، 7: 54(؛ نــه تنهایی در هنــگام عبادت. 
ً
یکــون فــی صلاتــه خالیــا

ــدِ بْــنِ عِیسَــی عَــنْ یُونُــسَ بْــنِ  ــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ مُحَمَّ 2. ســند حدیــث در الکافــی بــه ایــن ترتیــب اســت: »عَلِــيُّ بْ
.»... 

َ
ــال

َ
ــهِ )ع( ق

َّ
بِ  عَبْدِالل

َ
ــارٍ عَــنْ أ ــنِ عَمَّ ــسَ بْ حْمَــنِ عَــنْ یُونُ ــدِ الرَّ عَبْ
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«، بــر ضــرر بــه عبــادت و بطــلان عمــل 
َ

 ذلِــک
َ

ــهُ بَعــد
َ
ل

َ
ه مــا دَخ ــرُّ

ُ
ــه فلایَض  بهــا ربَّ

ُ
صلاتِــه بنیّــةٍ یُریــد

ــد،  ــادت باش ــا عب ــارن ب ــردد و مق ــارض گ ــل ع ــر عم ــاز ب ــب از آغ ــه عُج ــی ک ــادی در صورت عب

ــن عمــل،  ــرای بطــلان و فســاد ای ــی ب ــچ دلیل ــد )نجفــی، 1404ق، 2: 102( و هی ــت می کن دلال

جــز حرمــتِ تکلیفــی عُجــب متصــوّر نیســت.

4-6-1. نقد و بررسی

ـــظ  ـــور لف ـــه ظه ـــه ب ـــا توج ـــیاق و ب ـــه س ـــه قرین ـــزار«- ب ـــب در نمازگ ـــولِ عج ـــارت »دخ ـــف- عب ال

ـــرل ظهـــور  ـــل کنت گاه و غیرقاب ـــی ناخـــودآ ـــا ذهن ـــی ی ـــث- در خطـــورات قلب ـــل حدی ـــهُ« در ذی
َ
ل

َ
»دَخ

ـــد«  ـــب را »قص ـــازش عج ـــدای نم ـــزار، از ابت ـــر نمازگ ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــراد از روای دارد و م

ـــرر«  ـــادت »ض ـــه عب ـــدی ب ـــن قص ـــرد، چنی ـــرار گی ـــب ق ـــیطره عج ـــت س ـــادت، تح ـــتِ عب ـــد و نیّ کن

می رســـاند؛ امـــا اگـــر از خطـــورات قلبـــی- ذهنـــی عـــارض در اثنـــای عبـــادت باشـــد کـــه در 

ـــاخت.  ـــد س ـــاز وارد نخواه ـــر نم ـــرری ب ـــود، ض ـــاد می ش ـــودآگاه- ایج ـــور ناخ ـــه ط ـــادت- ب ـــه عب میان

ــی اعــمّ از بطــلانِ عمــل دارد و احتمــال مــی رود کــه  ب- روشــن اســت کــه »ضــرر« معنای

امــام)ع( از ایــن تعبیــر، ترغیــب بــه دور ســاختنِ عجــب از قلــب را اراده نمــوده  اســت تــا بــه قلــب 

ــب ثــواب و 
ّ
ــب بــر عمــلِ او خســرانی وارد نگــردد؛ زیــرا بی تردیــد، عــدم ترت

ّ
مؤمــن و کمــالِ مترت

ــرب بــه ســاحت الهــی، خســارت بــه عمــل و عامــل قلمــداد می شــود.
ُ
ــق نیافتــن ق

ّ
تحق

ــاب  ــود، از ب ــه ش ــب« پذیرفت ــبب »عج ــه س ــادت ب ــاد عب ــلان و فس ــر بط ــن، اگ ج- همچنی

اخــلال در نیّــت قربــت خواهــد بــود، کــه در عبــادات معتبــر اســت )ســیدمرتضی، 1417ق، 110؛ 

شــهید اول، 1419ق، 2: 104؛ عاملــی، 1411ق، 1: 187؛ نجفــی، 1404ق، 15: 479( و در ایــن 

اِخــلال، تفاوتــی بیــن عجــبِ مقــارن و از آغــازِ عبــادت یــا عجــبِ حــادث در اثنــای عمــل وجــود 

نخواهــد داشــت. 

4-7. عجب، بدتر از »سيّئه« و »ذنب«

در حدیثــی از عبدالرحمــن بــن حجّــاج، کــه در قالــب پرســش از محضــر امــام صــادق )ع( مطــرح شــده، 

 
ُ

ــمَّ یَعْمَــل
ُ
ــفِقٌ، ث

ْ
 مُش

ٌ
ائِــف

َ
 وَهُــوَ خ

َ
عَمَــل

ْ
 ال

ُ
 یَعْمَــل

ُ
جُــل ــهِ )ع(: الرَّ

َّ
بِــي عَبْدِالل

َ
ــتُ لِأ

ْ
ل

ُ
چنیــن آمــده اســت: ق

حْسَــنُ 
َ
 أ

ٌ
ائِــف

َ
ــی وَ هُــوَ خ

َ
ول

ُ ْ
: »هُــوَ فِــي حَالِــهِ الا

َ
ــال

َ
ق

َ
عُجْــبِ بِــهِ؟ ف

ْ
ــهُ شِــبْهُ ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
یَد

َ
بِــرِّ ف

ْ
 مِــنَ ال

ً
ــیْئا

َ
ش

 مِنْــهُ فِــي حَــالِ عُجْبِــهِ« )کلینــی، 1407ق، 2: 314، ح7؛ حرّعاملــی، 1409ق، 1: 99، ح235(.
ً

حَــالا

فقیهــان، ایــن حدیــث را صحیــح و معتبــر دانســته اند1 )مجلســی، 1406ق، 12: 124؛ مجلســی، 

ــدِ بْــنِ عِیسَــی عَــنْ یُونُــسَ عَــنْ عَبْــدِ  1. ســند روایــت در الکافــی بدیــن شــرح اســت: »عَلِــيُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ مُحَمَّ
ــهِ )ع( ...«.

َّ
بِي عَبْدِالل

َ
ــتُ لِأ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ــال

َ
 ق

ِ
ــاج حَجَّ

ْ
ــنِ ال حْمَــنِ بْ الرَّ
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1404ق، 10: 224؛ خویــی، 1418ق/ب، 6: 26 و 14: 38(؛ و در واکاوی حکــم عجــب بــه 

تحلیــل آن پراخته انــد )بروجــردی، 1416ق، 2: 11؛ حائــری، 1426ق، 3: 502؛ حکیــم، بی تــا، 

 مُشــفِقٌ«- بــا توجــه 
ٌ

 وهــو خائِــف
َ

 العَمَــل
ُ

2: 546(. مقصــود از واژه »العمــل« در عبــارتِ »یَعمَــل

ــا عجــب،  ــا لغــو اســت. مقایســه ســیّئه ب ــرّ«- ســیّئه، فعــلِ حــرام، مکــروه ی ــا »بِ ــه مقابلــه آن ب ب

 عجــب )آملــی، 1380ق، 3: 464( و 
ِ

بدتــر بــودن ایــن صفــت از ســیّئه را می فهمانــد و بــر قبــح

حرمــت آن دلالــت دارد. مقصــود از »شِــبه عجــب« نیــز »عجــبِ انــدک« اســت؛ و امــام)ع( در 

ــز عُجــب قلمــداد می شــود و همــان حکــم را دارد  ــبه عُجــب نی ــد کــه شِ پاســخ، اشــاره فرموده ان

)مجلســی، 1404ق، 10: 224(.

یْــرٌ 
َ

نْــبَ خ
َّ

نَّ الذ
َ
ــهَ عَلِــمَ أ

َّ
در روایتــی مرســل از امــام صــادق)ع( نیــز چنیــن آمــده اســت: »إِنَّ الل

« )کلینــی، 1407ق، 2: 313، 
ً
بَــدا

َ
نْــبٍ أ

َ
لِــک مَــا ابْتُلِــيَ مُؤْمِــنٌ بِذ

َ
 ذ

َ
ــوْ لا

َ
عُجْــبِ وَ ل

ْ
مُؤْمِــنِ مِــنَ ال

ْ
لِل

ح1؛ حرّعاملــی، 1409ق، 1: 100، ح240(1. از بهتــر بــودنِ گنــاه نســبت بــه عُجــب، بزرگ تــر و 

بدتــر بــودنِ عجــب از گنــاه و حرمــت آن را اســتنباط می شــود.

4-7-1. نقد و بررسی

ــر از حالــت نفســانی  ــه، بهت الــف- در روایــت نخســت، روشــن اســت کــه حالــتِ خــوف و اناب

ــر  ــز ب ــب و نی ــت ذات عج ــر حرم ــه ای، ب ــن مقایس ــرّدِ چنی ــا مج ــت؛ ام ــل اس ــه عم ــب ب عج

ــن ســیّئه  ــرا از یــک ســو، مقایســه بی ــد؛ زی ــود دلالــت نمی کن ــرّ( عجب آل بطــلان عمــل نیــک )ب

و عجــب- بــه عنــوان دو »عمــل« متفــاوت- انجــام نگرفتــه اســت؛ بلکــه دو »حالــت نفســانی« 

ــر از حالــت عجــب  ــه، بهت ــه شــده اند؛ و حالــت خــوف و اناب در یــک شــخص، مقایســه و مقابل

معرّفــی گردیــده اســت )خویــی، 1418ق/ب، 6: 26؛ محقــق دامــاد، 1416ق، 3: 305(. امــا تنهــا از 

ــوان حرمــت تکلیفــی حالــت و  ــه وصــف دیگــر، نمی ت ــودنِ یــک حالــت قلبــی نســبت ب ــر ب بهت

وصــف دوم را اســتنباط نمــود. از ســوی دیگــر- حتــی در صــورت پذیــرش مقابلــه ســیّئه و عجــب- 

مقابلــه محــض، تنهــا بیانگــرِ ســیّئه بــودنِ عجــب اســت کــه مفهومــی عــام اســت و شــامل مکــروه 

و لغــو نیــز می شــود و دلالــت آن بــر حرمــت تکلیفــی، نیازمنــد بیــان و قرینــه روشــن و اضافــه اســت. 

ب- تعابیــر روایــت دوم، حتــی بــر گنــاه بــودن عجــب دلالــت ندارنــد، چــه رســد بــه این کــه 

ــت،  ــب در روای ــب و عج ــن ذن ــه بی ــه و مقایس ــرِ مقابل ــرا از ظاه ــد؛ زی ــان باش ــنِ گناه بزرگ تری

اســتظهار می شــود کــه عجــب ماهیتــی متفــاوت از گنــاه دارد و از آن جهــت کــه عجــب- 

1. اِســناد شــیخ کلینــی بــه ایــن حدیــث در الکافــی- کــه بــه صــورت مرســل نقــل شــده اســت- بدیــن شــرح اســت: 
هْــلِ 

َ
صْحَابِنَــا مِــنْ أ

َ
سْــبَاطٍ عَــنْ رَجُــلٍ مِــنْ أ

َ
ــدِ بْــنِ عِیسَــی عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ أ  بْــنِ مُحَمَّ

َ
حْمَــد

َ
 بْــنُ یَحْیَــی عَــنْ أ

ُ
ــد »مُحَمَّ

.»... 
َ

ــال
َ
ــهِ )ع( ق

َّ
بِي عَبْدِالل

َ
عُــهُ عَــنْ أ

َ
ارٍ یَرْف ــدِ إِبْرَاهِیــمَ بْــنِ سَــیَّ

ْ
رَاسَــانَ مِــنْ وُل

ُ
خ
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«- می توانــد 
ً
ــدا بَ

َ
ــبٍ أ نْ

َ
ــيَ مُؤْمِــنٌ بِذ ــا ابْتُلِ لِــک مَ

َ
 ذ

َ
ــوْ لا

َ
چنان کــه در متــن حدیــث آمــده اســت: »ل

منشــأ ســایر رذایــل و گناهــان باشــد، تعبیــر »بدتــر از گنــاه« اســتعمال شــده اســت. امــا- چنان کــه 

ــایر  ــی س ــد مقتض ــب می توان ــه عج ــتند ک ــب هس ــن مطل ــر ای ــا بیانگ ــر تنه ــن تعابی ــت- ای گذش

ــه  یــت تامّ
ّ
ــده فقهــی، عل ــگاه برگزی ــی گــردد. امــا از ن ــا گناهــان قلب ــده اخلاقــی ی صفــات نکوهی

بــرای گناهــان، می توانــد مســتند حرمــت تکلیفــی باشــد؛ ولــی اقتضــای محــض از ایــن قابلیــت 

برخــوردار نیســت.

5. نتيجه گيری

ــه در ایــن جســتار و در فراینــد کشــف پاســخ  ــه ارزیابی هــا و تحلیل هــای انجــام گرفت ــا توجــه ب ب

بــه دو پرســش اساســی تحقیــق، نتایــج ذیــل به دســت آمــده اســت:

ــقِ حکــم تکلیفــی برخــوردار اســت؛ زیــرا در شــمار صفــاتِ ذیــلِ 
ّ
1. عُجــب، از قابلیــت تعل

ــا کیفیــت  ــد قطــع نظــر از کمیــت ی ــادی آن، مانن ــه مب ــا ازال ــوان ب ــد و می ت قــدرت به شــمار می آی

ــی  ــه ویژگ ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــاخت. ام ــی س ــز منتف ــب را نی ــل، عج ــدور عم ــت ص ــا جه ی

نفســانی عُجــب، از حقیقــت و مفهومــی متفــاوت از محتــوای بســیاری از روایــات- ماننــد کِبــر و 

ــد، برخــوردار اســت.  ــوان مســتند حرمــت تکلیفــی ایــن صفــت مطرح ان ــه عن اِدلال- کــه ب

ــه اینکــه عجــب، منشــأ و مقتضــی برخــی از رذایــل و گناهــان  ــکا ب
ّ
ــا ات 2. همچنیــن، تنهــا ب

ــت تامّــه ســایر گناهــان باشــد- نمی تــوان حرمــت شــرعی عجــب 
ّ
قلبــی اســت- بــدون اینکــه عل

را پذیرفــت؛ زیــرا عــلاوه بــر تفــاوت ماهــوی ایــن مفاهیــم و عــدم ملازمــه قطعــی و منطقــی بیــن 

ــی-  ــکان عقل ــر ام ــلاوه ب ــف- ع ــق تکلی
ّ
ــه تعل ــت ک ــه داش ــد توج ــده، بای ــج یادش ــب و نتای عج

ــوان  ــح عجــب، تنهــا می ت ــرات قبی ــر اســاس تأثی ــن، ب ــز هســت. بنابرای ــل شــرعی نی ــد دلی نیازمن

کراهــت آن را پذیرفــت.

3. در برخــی روایــات، تعابیــری ماننــدِ فتنــه، هــلاک، عــدمِ صعــود عمــل و اِفســاد، بــه عنــوان 

آثــار عجــب مطــرح شــده اند. ایــن مفاهیــم، بــه معنــای عــدم کمــال عبــادت، دوری از خداونــد، 

ــه بطــلان وضعــی.  ــربِ معنــوی هســتند، ن
ُ
ــا نفــی ق ــد ی ــواب، فســاد قلــبِ عاب ــا نفــی ث ــل ی تقلی

همچنیــن، عــدم قبــول عمــل بــه دلیــل عجــب، کــه در برخــی روایــات ذکــر شــده اســت، مفهومــی 

ــب ثــواب بــا وجــودِ صحّــت وضعــی نیــز می شــود.
ّ
عــامّ اســت کــه شــامل عــدم ترت

ــت نهــی از عجــب در احادیــث، باعــث ظهــور نهــی در ارشــاد و عــدم دلالــت بــر 
ّ
4.  ذکــر عل

ــق نهــی بــه عنــوان خــارج از عنــوان و ذات عبــادت، موجــب 
ّ
حکــم مولــوی اســت. همچنیــن، تعل

عــدم دلالــت بــر بطــلان وضعــی اســت.
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